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 ٣دهيچك

اهکار که به عنوان رن مذاهب اسلامی، مسئله تقیه است یکی از مباحث اصولی و اساسی در بین پیروا
عقلانی و خرد پسند، مورد تأیید و توجه قرار گرفته است. هم به گواهی قرآن کریم و هم به شهادت 
روایات و احادیث، تقیه یکی از وظایف مسلمین در شرایط خاص آن است و همه مسلمین اعم از 

 در مقام مصلحت، آن را به کار برده و دفع ضرر احتمالی نمایند.شیعه و سنی اجازه دارند و یا موظفند 
علی رغم مشروعیت این مسئله در قرآن و روایات؛ فرقه وهابیت، به شدت به این مسئله، حمله  

ه میدان کوبیدن شیعیان بتشبیه کرده است و با تمام قدرت جهت » نفاق«را به » تقیه«نموده و مسئله 
مال شیعیان نگاهی تقیه آمیز دارند. از این رو، در برابر پاسخگوئی شیعیان و واکنش اند و به تمام اعآمده

اگر آن را  کنید وشود که شما تقیه میکنند، بلافاصله پاسخ داده میآنان نسبت به اتهاماتی که وارد می
ه تنها یم که نیاباما با بررسی حقیقت تقیه و اندکی تأمل در آن، درمی کنید، این هم تقیه است.رد می

تقیه در شریعت اسلام جایز است؛ بلکه قاعده و اصلی عقلی و فطری است که تمام عقلای عالم آن 
 برند.را قبول داشته و در موارد متعدد در زندگی شخصی و اجتماعی خود از آن بهره می

ره صحابه، و همچنین ، سیدر این مقاله، بر آن هستیم تا مسئله تقیه را، در قرآن، روایات پیامبر اکرم 
 از منظر علمای شیعه و سنی بررسی نموده و مشروعیت آن را به اثبات برسانیم.

  .خوفی هیمداراتی، تق هیتق ه،یاهل سنّت، تق عه،یش ها:کلیدواژه
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 شناسيمفهوم

 الف) مفهوم تقيه از نگاه لغت

از خویش است. محافظت  صیانت، خودنگهداری و به معنای» اتقی، یتقی«قیه، مصدر باب ت
ادی، (الفیروزآب». ء، وتقیته أتقیه: حذرتهاتقیت الشی«گوید: می هـ)۸۱۷(متوفایفیروز آبادی 

. از چیزی تقیه کردم یعنی از آن خود را حفظ )۱۷۳۱، ص ۱محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج 
داند. می »یریتحفظ و جلوگ«مفهوم تقیه را » کتاب العین«کردم. و خلیل بن احمد فراهیدی در 

وکلّ ما وقی شیئاً فهو وقاء له و وقایة ... و التقوی فی الأصل: «نویسد: وی در این باره می
قاة  قَی و التقوی و التُّ وَ قوی ... فلمّا فُتحت أبدلت تاءً فتُرکت فی تصریف الفعل، فی التُّ

 .)۲۳۸، ص ۵(فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج ». و التّقیة
 و به معنای حفظ» وقی«تقیه را اسم برای فعل » مصباح المنیر«ه فیومی در کتاب علام 

وقاه الله السوء یقیه وقایة بالکسر حفظه ... و التقیةُ و «نویسد: کردن دانسته است. وی می
(علامه فیومی، مصباح ». من وقیت (و قوی)التقوی اسمٌ منه و التاء مبدلة من واوٍ و الأصل 

و به معنای پوشاندن و مصون کردن » وقی«. و ابن اثیر، تقیه را از فعل )۹۲۲ص ، ۲المنیر، ج 
ء أقیه إذا صنته و سترته عن الأذی ... وقی أحدکم وجهه النار وقیتُ الشی«دانسته است: 

أی جعلناه وقایة لنا من  : کنا إذا احمّر البأس اتّقینا برسول اللهو منه حدیث علیّ 
به نقل از راغب، آورده است » قاموس قرآن«. و صاحب )۲۱۷، ص ۵لنهایة، ج (ابن اثیر، ا». العدوّ 

 .)۲۳۶، ص ۵(قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، ج به معنای حفظ است. » وقی«که فعل 
ید: جوهری می  (الجوهری، إسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح ». والتقاة: التقیة«گو

به معنی تقیه است. ابن منظور در لسان  (که در قرآن آمده)» تقاة« . کلمه)۲۵۲۷، ص ۶العربیة، ج 
 نویسد: العرب می

تقی یتقی بمعنی استقبل الشیء و توقاه... وروی عن أبی العباس أنه سمع ابن الأعرابی 
ای یقول: واحدة التقی تقاة... . وفی الحدیث: إنما الإمام جنة یتقی به ویقاتل من ورائه

دو ویتقی بقوته ... . وفی الحدیث: کنا إذا احمر البأس اتقینا برسول أنه یدفع به الع
ابن (الله، أی جعلناه وقایة لنا من العدو قدامنا واستقبلنا العدو به وقمنا خلفه وقایة. 
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تَقِیَ به معنای آمادگی برای چیزی و حفظ خود . )۴۰۳، ص ۱۵منظور، لسان العرب، ج 
گوید: ت شده است که از ابن اعرابی شنید که میاز آن است... از أبو العباس روای

تقاة به معنی یکبار تقیه است... و در روایت آمده که امام سپری است که انسان خود 
جنگد؛ یعنی به وسیله امام دشمن نماید و پشت سر وی میرا به وسیله وی حفظ می

آمده است که: چون  و در روایت کند ... .را دفع کرده و خود را با نیروی امام حفظ می
دادیم؛ یعنی او را وسیله قرار می شد ما خود را در پناه رسول خداجنگ سخت می

رفتیم و دادیم؛ و به وسیله او به سمت دشمنان میحفظ خویش از دشمن قرار می
 ایستادیم تا خود را حفظ کنیم.پشت سر او می

ی تقیه؛ صیانت، حفاظت و شود که معنای لغواز مجموع کلمات اهل لغت استفاده می 
شود که ارباب لغت بنابر این، روشن مینگهداری چیزی از ضرر، آزار و اذیت چیز دیگر است. 

در مفهوم تقیه اختلاف نظر ندارند و در معنای تحفظ و مصونیت و مرادف آن برای تقیه هم 
ست؛ ی درست نیاند. پس ترجمه تقیه از سوی بعضی از بزرگان ادب فارسی به پنهان کارعقیده

 .)۸۵۸، ص ۱۵(دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، ج زیرا این مفهوم لازمه تقیه است، نه معنای تقیه. 

 ب) تعريف تقيه در اصطلاح فقها

شد، در معنای همان گونه که در معنای لغوی تقیه تفاوت چندانی در تعریف آن دیده نمی 
قریباً تمامی علمای شیعه و سنی از آید و تاصطلاحی آن نیز اختلاف فاحشی به چشم نمی

اند. در این قسمت ابتدا نظر اندیشمندان های مشابهی برای شناساندن آن استفاده کردهعبارت
 کنیم.شیعه و سپس سنی را نقل می

 بيت. تعريف تقيه از ديدگاه پيروان اهل١

ه به مضمون تقریباً همعلما و فقهای شیعه در تعریف تقیه، عبارات متفاوتی دارند؛ اما از نظر  
 گوید: در تعریف تقیه می هـ)۴۱۳(متوفای یك مطلب اشاره دارند. شیخ مفید

التقیة: کتمان الحق وستر الاعتقاد فیه، ومکاتمة المخالفین، وترك مظاهرتهم بما 
یعقب ضرراً فی الدین أو الدینا، وفرض ذلك إذا علم بالضرورة، أو قوی فی الظن، 
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بإظهار الحق، ولا قوی فی الظن ذلك لم یجب فرض التقیة، وقد  فمتی لم یعلم ضرراً 
أمر الصادقون جماعة من أشیاعهم بالکف والإمساك عن إظهار الحق والمباطنة 
والستر له عن أعداء الدین والمظاهرة لهم بما یزیل الریب عنهم فی خلافهم، وکان 

الخصوم ومظاهرتهم  ذلك هو الأصلح لهم، وأمروا طائفة أخری من شیعتهم بمکالمة
ودعائهم إلی الحق لعلمهم بأنه لا ضرر علیهم فی ذلك، فالتقیة تجب بحسب ما 

(الشیخ المفید، محمد، ذکرناه ویسقط فرضها فی مواضع أخری علی ما قدمناه. 
. تقیه مخفی کردن حق و مخفی نگاه داشتن اعتقاد )۶۶تصحیح اعتقادات الإمامیة، ص 

ز مخالفان؛ و اینکه در مقابل ایشان چیزی را که به دین یا به حق است؛ و پرده پوشی ا
رساند انجام ندهی. وجوب تقیه زمانی است که بدانی یا گمان قوی دنیای تو ضرر می

داشته باشی که به تو ضرری برسد؛ اما اگر چنین احتمالی نباشد، تقیه واجب نیست. 
اشتن عقائد و عدم اظهار حق ای از طرفدارانشان را وادار به مخفی نگه دامامان عده

اند تا آنان را دشمن شناسائی نکند؛ و البته این روش برای آنان در مقابل دشمنان کرده
ه اند تا با دشمنان سخن گفتبهتر بوده است. و از طرفی دیگر گروهی را نیز فرمان داده

انستند که در دو حق را برای آنان اظهار نمایند و آنان را به حق دعوت نمایند؛ زیرا می
کند؛ پس تقیه در بعضی موارد واجب و در اظهار حق ضرری ایشان را تهدید نمی

 بعضی از موارد جایز نیست.
والتقیة: الإظهار «کند: تقیه را این گونه تعریف می هـ)۵۴۸(متوفایامین الإسلام طبرسی  

م أبی ن الاسلا(الطبرسی، أمی». باللسان خلاف ما ینطوی علیه القلب، للخوف علی النفس

. تقیه آن است که با زبان چیزی )۲۷۲، ص ۲علی الفضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 
 ترسی.را اظهار کنی که قلب آن را پنهان کرده است؛ زیرا بر جان خویش می

والتقیة: مجاملة الناس بما یعرفون، وترك ما «نویسد: می هـ)۷۸۶(متوفایشهید اول  
(مکی العاملی، أبی عبد الله محمد ». حذرا من غوائلهم. کما أشار إلیه أمیر المؤمنین ینکرون،

. تقیه به این معنا )۱۵۵، ص ۲الشهید الأول، القواعد والفوائد فی الفقه والأصول والعربیة، ج  بن المعروف ب
ند پذیرآنچه را نمی است که در چیزی که مردم آن را قبول دارند با ایشان از روی مدارا همراه شوی و

 اند.چنین فرموده ترک نمایی؛ تا مبادا از ایشان به تو آسیبی برسد؛ همانطور که امیر مؤمنان
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 نویسد: می هـ)۹۴۰(متوفایمحقق کرکی رضوان الله علیه  
اعلم أن التقیة جائزة وربما وجبت، والمراد بها: إظهار موافقة أهل الخلاف فی ما 

وأفعالهم.  صل فیه قبل الاجماع ما اشتهر من أقوال أهل البیتیدینون به خوفا. والأ
. )۵۱، ص ۲(الکرکی، المحقق الثانی الشیخ علی بن الحسین، رسائل المحقق الکرکی، ج 

شود؛ و مقصود از تقیه این است که از بدان که تقیه جایز است و گاهی واجب می
آن اعتقاد دارند. و علت روی ترس در ظاهر موافق با چیزی باشی که مخالفین به 

 وجوب آن جدای از اجماع، سخنان مشهور ائمه در این زمینه و کردار ایشان است.
والمراد هنا التحفّظ عن ضرر «نویسد: می هـ)۱۲۸۱(متوفایشیخ انصاری رحمة الله علیه  

 .)۳۷(الأنصاری، الشیخ مرتضی، التقیة، ص ». الغیر بموافقته فی قول أو فعل مخالف للحقّ 
مقصود از تقیه، حفظ کردن خود از ضرر غیر است، با همراهی کردن با او در سخن یا عملی 

 که با حق مخالف است.
 گوید: می هـ)۱۳۹۵(متوفایسید بجنوری  

هی عبارة عن إظهار الموافقة مع الغیر فی قول، أو فعل، أو ترك فعل یجب علیه، حذراً 
أو بالنسبة إلی من یحبّه مع ثبوت کون  من شرّه، الذی یحتمل صدوره بالنسبة إلیه،

(الموسوی البجنوردی، ذلك القول، أو ذلك الفعل، أو ذلك الترك مخالفاً للحقّ عنده. 
. مقصود از تقیه تظاهر به موافقت با )۴۷، ص۵السید محمد حسن، القواعد الفقهیة، ج 

به  استدیگران در گفتار و کردار است، و نیز ترک کردن کاری که بر شخص واجب 
خاطر ترس از آسیب رساندن دیگران به وی؛ که احتمال دارد او یا یکی از نزدیکانش 
را مورد اذیت قرار دهند؛ با این که در نزد وی ثابت شده است که این کلام یا کردار و 

 ترک آن مخالف حق است.
ت سنویسد: تقیه مطلقاً یک نوع تاکتیکی اشهید مطهری در تعریف روزآمدی چنین می 

پذیرد، بلکه واجب برای حفظ هدف و رسیدن به هدف. تقیه قانونی است که عقل آن را می
(مطهری، پذیرند. شمارد و در جهان سیاست بدون آن که نام آن را تقیه بگذارند آنرا میمی

 »سپر به کاربردن است«تعریف صحیح تقیه، . )۲۴۲، ص ۲های استاد مطهری، ج مرتضی، یادداشت
نیروی مالی یا جانی یا اعتباری خود، که اگر صراحت به کار برده شود، طرف، ض برای حفظ 
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های استاد (یادداشتشود. آورد. واژه ها با واژه ضد خود بهتر شناخته میربت خود را وارد می

فرموده که » اذاعه«در حدیثی، ضد تقیه را  حضرت امام صادق. )۲۴۷، ص ۲مطهری، ج 
قِی«چنین است:  ذَاعَةوَ التَّ هَا الإِْ و تقیه . )۲۹، ص ۱(کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج  ».ةُ وَ ضِدَّ

 .شود)(افشای مواردی که به ضرر انسان تمام میکه ضد آن بی پروایی است 
یف تقیه از دیدگاه علمای اهل سنت۲  . تعر

سمعت «کند: محمد بن جریر طبری در تفسیرش نظر ضحاك را این گونه بیان می
قال: التقیة باللسان من حمل علی أمر » إلا أن تتقوا منهم تقاة«اك یقول فی قوله الضح

. »یتکلم به وهو لله معصیة فتکلم مخافة علی نفسه وقلبه مطمئن بالإیمان فلا إثم علیه
. از ضحاک شنیدم که در )۲۲۹، ص ۳(الطبری، محمد بن جریر، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، ج 

گفت: تقیه با زبان آن است که شخصی را به ، می»إلا أن تتقوا منهم تقاة«اوند مورد کلام خد
گفتن چیزی که نافرمانی خدا است وادار کنند، و وی آن را به خاطر ترس بر جان خویش 
 بگوید؛ ولی دلش نسبت به عقیده درست آرامش دارد که در این صورت گناهی بر وی نیست.

تقیه را این گونه تعریف  هـ) ۴۸۳(متوفایاحناف  شمس الدین سرخسی، فقیه مشهور 
 کند: می

 بعض کان وقد والتقیة أن یقی نفسه من العقوبة بما یظهره وإن کان یضمر خلافه
 أن إلا« تعالی لقوله یأبی ذلك ویقول إنه من النفاق والصحیح أن ذلك جائز الناس

طمأنینة القلب بالإیمان ة الشرك علی اللسان مکرها مع کلم وإجراء »تقاة منهم تتقوا
. تقیه آن است )۴۵، ص ۲۴(السرخسی، شمس الدین، المبسوط، ج من باب التقیة. 

که شخص خود را با تظاهر به چیزی از عقوبت حفظ نماید، اگر چه در باطن 
ای از مردم این روش را قبول نداشته و آن را نفاق مخالف آن را اعتقاد دارد. عده

إلاّ «فرماید ست که این کار جایز است؛ زیرا خداوند میدانند؛ و صحیح آن امی
یکی از موارد تقیه جاری ساختن کلمات شرک آلود از روی ». أن تتّقوا منهم تقاة

اجبار بر زبان است؛ در حالی که اعتقاد قلبی چیز دیگری است که بر آن ثابت و 
 استوار باقی مانده باشد.

 : نویسندل دمشقی حنبلی در تعریف تقیه میفخر الدین رازی شافعی و نیز ابن عاد 
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أن التقیة إنما تکون إذا کان الرجل فی قوم کفار، ویخاف منهم علی نفسه وماله 
فیداریهم باللسان، وذلك بأن لا یظهر العداوة باللسان، بل یجوز أیضاً أن یظهر الکلام 

کل ما یقول، الموهم للمحبة والموالاة، ولکن بشرط أن یضمر خلافه، وأن یعرض فی 
(الرازی الشافعی، فخر الدین محمد بن تأثیرها فی الظاهر لا فی أحوال القلوب؛ فإن التقیة 

؛ إبن عادل الدمشقی الحنبلی، ۱۲، ص ۸عمر التمیمی، التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب، ج 
. تقیه زمانی است که شخص در بین قومی کافر )۱۴۴، ص ۵اللباب فی علوم الکتاب، ج 

د و از ایشان بر جان و مال خویش بترسد و به همین جهت در سخن گفتن با ایشان باش
مدارا کند؛ به این صورت که تظاهر به دشمنی زبانی با ایشان نداشته باشد؛ بلکه جایز 
است که به ایشان کلامی بگوید که احتمال محبت و دوستی را بدهد به این شرط که 

باشد؛ و در تمامی سخنانش کنایه گونه سخن بگوید؛ در باطن خلاف آن را اعتقاد داشته 
 ها نیست.پس تقیه تأثیرش در ظاهر است و در تغییر دادن دل

ومعنی التقیة الحذر من إظهار ما فی النفس من معتقد «نویسد: ابن حجر عسقلانی می 
یح صح (العسقلانی الشافعی، أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل، فتح الباری شرح». وغیره للغیر

. معنی تقیه ترس از اظهار کردن آنچه در دل است برای دیگران؛ خواه )۳۱۴، ص ۱۲البخاری، ج 
 از اعتقادات باشد یا غیر آن.

 گوید: آلوسی نیز می 
وفی الآیة دلیل علی مشروعیة التقیة وعرفوها بمحافظة النفس أو العرض أو المال من 

داوته مبنیة علی اختلاف الدین کالکافر شر الاعداء والعدو قسمان: الاول من کانت ع
والمسلم والثانی من کانت عداوته مبنیة علی أغراض دنیویة کالمال والمتاع والملك 

(الآلوسی البغدادی، العلامة أبی الفضل شهاب الدین السید محمود، روح ». والامارة
 .)۱۲۱، ص ۳المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، ج 

ا اند: حفظ کردن جان و یکند؛ و در تعریف آن، چنین گفتهدلالت بر جواز تقیه می این آیه
ناموس و یا مال از شر دشمنان؛ و دشمن دو گونه است: یکی آنکه دشمنی او به خاطر اختلاف 

اش به خاطر اهداف دنیوی دینی است؛ مانند اختلاف مسلمان و کافر؛ و دیگری آنکه دشمنی
ند: کالا و حکومت و فرماندهی. صاحب المنار این طور تقیه را تعریف میاست؛ مانند مال و ک
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(شیخ محمد عبده، تفسیر المنار، ج ». أنّها ما یقال أو یفعل مخالفاً للحقّ لأجل توقّی الضرر«

أنّها أن یخفی الشخص «کند: . و شیخ محمد أبو زهرة تقیه را این گونه تعریف می)۲۸۰، ص ۳
؛ سبحانی، جعفر، الإنصاف فی ۲۵۵(أبو زهرة، محمد، الإمام الصادق، ص ». یما یعتقد دفعاً للأذ

 .)۲۸۸، ص ۲مسائل دام فیها الخلاف، ج 
ها اما این نکته در همه آن خورد؛ها اختلافاتی به چشم میاگر چه در بین این تعریف 

رای در امان مشترك است که: تقیه، یعنی مخفی کردن حق از دیگران و یا اظهار خلاف آن، ب
 ماندن از شرّ دشمنان و یا به جهت مصلحتی که ارزشش بیشتر از اظهار حق باشد.

شیخ مفید، تقیه را به کارهای سلبی مثل اظهار نکردن حق و عقیده، نسبت داد؛ ولی شیخ  
ای تعریف کرده که با کارهای ایجابی سازگار است. همچنین طبق انصاری تقیه را به گونه

حات شیخ مفید؛ تقیه منحصر به موارد خوف از ضرر نیست، بلکه گاهی تقیه تعریف و توضی
شود؛ ولی براساس تعریف شیخ انصاری، به جهت اصلاح است که شامل تقیه مداراتی می

تقیه منحصر به موارد خوف از ضرر است. اگر بخواهیم حقیقت مطلب روشن شود، باید اقسام 
 تقیه نیز تبیین گردد.

 تقيهاقسام و انواع 

تقیه مانند هر مقوله اجتماعی دیگر، از جهاتی قابل تقسیم است و ممکن است حکم هر قسم 
از تقیه با قسم دیگر متفاوت باشد. برای روشن شدن جایگاه تقیه بررسی تقسیمات تقیه، هر 

 اند:چند مختصر لازم است. فقها، تقیه را به اقسام مختلف تقسیم کرده
 گوید: آغاز بحث تقیه می در از جمله امام خمینی 

و لما کانت التقیة من العناوین التی تضاف إلی المتقی و المتقی منه و المتقی فیه فلا 
محالة تنقسم بحسب ذاتها و إضافاتها إلی أقسام: منها التقسیم بحسب ذاتها، فتارة 
تکون التقیة خوفا و أخری تکون مداراة، و الخوف قد یکون لأجل توقع الضرر علی 

فس المتقی أو عرضه، أو ماله أو ما یتعلق به، و قد یکون لأجل توقعه علی غیره من ن
أخواته المؤمنین و ثالثة لأجل توقعه علی حوزة الإسلام بأن یخاف شتات کلمة 
المسلمین بترکها و خاف وقوع ضرر علی حوزة الإسلام لأجل تفریق کلمتهم إلی غیر 
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المطلوب فیها نفس شمل الکلمة و وحدتها  ذلك. والمراد بالتقیة مداراة ان یکون
بتحبیب المخالفین و جرّ مودتهم من غیر خوف ضرر کما فی التقیة خوفا و سیأتی 
التعرض لها، و أیضا قد تکون التقیة مطلوبة لغیرها کما تقدم و قد تکون مطلوبة لذاتها 

یظهر من و هی التی بمعنی الکتمان فی مقابل الإذاعة علی تأمل فیه. و بالجملة 
کونها کسائر الاعذار و الضرورات فرخصت  (منها)مجموع ما ورد فیها انها علی أقسام 

لنا لها هاهنا و فص للضرورة و الاضطرار و یدخل فیها التقیة إلا کراهیة التی لم نتعرض
ما شرعت لأجل مداراة  (و منها)حولها فی الرسالة المعمولة فی المکاسب المحرمة 

ما تکون مطلوبة بذاتها فی دولة الباطل  (و منها)تهم و جر مودتهم الناس و جلب محب
إلی ظهور دولة الحق و هی التی فی مقابل الإذاعة و مساوقة للکتمان. و منها التقسیم 
بحسب المتقی، فقد یکون المتقی من الأشخاص المتعارف کالسوقی غیره و قد یکون 

الناس علی حسب مراتبهم کالنبی  من رؤساء المذهب ممن له شأن دینی أو غیره بین
ه علیه و آله بناء علی جواز التقیة له و الأئمة و الفقهاء و رؤساء المذهب  صلی اللَّ

و سلاطین الشیعة و الأمراء، و سنشیر إلی إمکان اختلاف حکم التقیة بحسب المتقی. 
تقدین عو منها التقسیم بحسب المتقی منه، فتارة تکون التقیة من الکفار و غیر الم

بالإسلام سواء کانوا من قبیل السلاطین أو الرعیة، و أخری تکون من سلاطین العامة 
من » و خامسة«من عوامهم » و رابعة«من فقهائهم و قضاتهم، » و ثالثة«و أمرائهم 

سلاطین الشیعة أو عوامهم إلی غیر ذلك ثم ان التقیة من الکفار و غیرهم قد تکون فی 
امة کما لو فرض ان السلطان ألزم المسلمین علی العمل بفتوی إتیان عمل موافقا للع

أبی حنیفة و قد تکون فی غیره. و منها التقسیم بحسب المتقی فیه، فتارة تکون التقیة 
فی ترك شرط أو جزء أو فعل مانع » و ثالثة«فی فعل محرم، و أخری فی ترك واجب 

ی الّذی اعتقد المتقی منه فی العمل علی طبق الموضوع الخارج» و رابعة«أو قاطع 
تحققه اما بسبب الثبوت عنده بحکم القضاة و السلاطین أو بسبب قیام البینة المعتبرة 
عنده ما لم تکن معتبرة عندنا کالإفطار فی یوم تعید المخالف فیه و الوقوف بعرفات و 

قد یکون الموضوع الخارجی معلوم الخلاف » فحینئذ«سائر المواقف موافقا للعامة 
عند المتقی کما لو علم ان یوم عیدهم من شهر رمضان، و قد یکون مشکوك التحقق 

(امام خمینی، روح الله، الرسائل، بی نا، قم، ». کما لو کان یوم عیدهم یوم الشك عنده
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. چون تقیه از عناوینی است که در )۱۷۵-۱۷۴، ص ۲ق، ج ۱۴۱۰چاپ: اول، سال 
 و (شخص و یا اشخاصی که از آنها تقیه شده)منه و متقی  (تقیه کننده)ارتباط با متقی 

باشد، به حسب این امور و ذات آن، به می (امری که از آن تقیه شده است)متقی فیه 
 شود:اقسامی تقسیم می

م تقسی» اکراهی«و » کتمانی» «مداراتی«، »خوفی«تقسیم اول: به لحاظ ذات تقیه به 
 شود.می

د ضرر به جان یا آبرو و یا مال متقی و وابستگان او . تقیه خوفی نیز گاهی به سبب ورو۱
است و گاهی به سبب احتمال وقوع ضرر بر افراد دیگر از مؤمنان است و گاهی هم به سبب 

قیه ها، سبب تاحتمال وقوع ضرر بر کیان اسلام است؛ مثلاً ترس از اختلاف و تفرقه مسلمان
 شود.می

ی مخالف، به سبب وحدت کلمه، بی آنکه . تقیه مداراتی عبارت است از جلب دوست۲
ای است که به خودی خود دارای ضرری از سوی او، شخص را تهدید کند. تقیه کتمانی، تقیه

 ارزش است و در برابر افشای سرّ قرار دارد.
ای است که ضرورت . تقیه اکراهی که بحث آن در مکاسب محرّمه آمده، عبارت از تقیه۳

 .شودو اضطرار، سبب آن می
ده، فردی شود: گاهی تقیه کننتقسیم دوم: تقیه به لحاظ فرد تقیه کننده، دو گونه تقسیم می

(علیهم و ائمه  روا باشد) (اگر تقیه برای اوعادی است و گاهی از افراد سرشناس است؛ مانند پیامبر 

 و فقها و مانند آنها، حکم تقیه در هریك از این دو مورد، تفاوت دارد. السلام)
شود، چند قسم است: تقیه از کفار، یم سوم: تقیه از جهت افرادی که از آنها تقیه میتقس

حکمرانان اهل سنت، فقها و قضات اهل سنت، مردم عادی از اهل سنت و سلاطین یا مردم 
 عادی شیعه.

است:  گیرد، بدین صورتتقسیم چهارم: تقسیم تقیه به لحاظ فعلی که تقیه در آن انجام می
، ترك واجب، ترك شرط، ترك جزء، انجام فعلی که مانع و یا قاطع است و یا عملی فعل حرام«

 ».که طرف مخالف، عقیده به حجیت آن دارد
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ك اند. این، فقهاء تقسیمات دیگری نیز برای تقیه ذکر کردهافزون بر تقسیم امام خمینی 
با نگاهی دیگر به سه قسم،  تقیه را شود: حضرت آیة االله خوییای از آنها اشاره میبه نمونه

تقسیم کرده است. ایشان پس از اینکه تقیه را به معنای تحفظ از ضرر و خوف دانسته است، در 
 نویسد:تقسیم آن می

الف) گاهی تقیه به معنای عام است، یعنی تحفظ از هر ضرر احتمالی، حتی در امور 
 ا خوردن دوا از آن دوری کن.شود جهت جلوگیری از درد، بتکوینی، مانند اینکه گفته می

رود و آن عبارت است از تقیه از اهل سنت. این ب) گاهی نیز در مفهوم خاص به کار می
 معنا، همان تقیۀ اصطلاحی است.

ج) گاهی تقیه از خدا است که عبارت از به جا آوردن واجبات و ترك محرّمات است. این تقیه 
 .)۲۵۴، ص ۵القاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج (خویی، ابو وجوب عقلی دارد نه حکم شرعی. 

تقیه را با توجه به احکام تکلیفی، به پنج قسم، تقسیم کرده است و  شیخ اعظم انصاری
 نویسند: ایشان در مورد اقسام تقیه می

أنّ التقیة تنقسم إلی الأحکام الخمسة: فالواجب منها: ما کان لدفع الضرر الواجب فعلا، 
ه کثیرة. و المستحب: ما کان فیه التحرز عن معارض الضرر، بأن یکون ترکه و أمثلت

مفضیا تدریجا إلی حصول الضّرر، کترك المداراة مع العامّة و هجرهم فی المعاشرة فی 
بلادهم فإنّه ینجرّ غالبا إلی حصول المباینة الموجب لتضرّره منهم. و المباح: ما کان 

ا فی نظر الشارع، کالتقیة فی إظهار کلمة الکفر علی ما مساوی التحرز عن الضرر و فعله
ذکره جمع من الأصحاب، و یدلّ علیه الخبر الوارد فی رجلین أخذا بالکوفة و امرا بسبّ 

و . )۴من أبواب الأمر و النهی، الحدیث  ۲۹الباب  ۴۷۶: ۱۱(الوسائل . أمیر المؤمنین
فی إظهار  فعله، کما ذکر ذلك بعضهم المکروه: ما کان ترکها و تحمّل الضّرر أولی من

کلمة الکفر، و أنّ الأولی ترکها ممّن یقتدی به النّاس إعلاء لکلمة الإسلام. و المراد 
(انصاری، و المحرّم منه: ما کان فی الدّماء.  .بالمکروه حینئذ ما یکون ضدّه أفضل
 نج قسم است:. یعنی تقیه به لحاظ حکم پ)۷۳مرتضی بن محمدامین، رسائل فقهیة، ص

 هایگیرد و مثالای است که به سبب دفع ضرر صورت می. واجب و آن عبارت از تقیه۱
 آن فراوان است.
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دارا شود؛ مانند ترك مای است که ترکش به تدریج منتهی به ضرر می. مستحب و آن تقیه۲
 و دوری گزیدن از معاشرت با اهل سنت.

ضرر و یا دوری نکردن از آن در نظر شارع  . مباح و آن موردی است که دوری کردن از۳
 مساوی باشد؛ مانند تقیه نسبت به اظهار کلمه کفرآمیز.

ای است که ترك آن و نیز تحمّل ضرر ناشی از این ترك بهتر باشد؛ مانند ترك . مکروه و آن تقیه۴
ه عبارت مکروکلمۀ کفرآمیز از سوی اشخاصی که رهبر و مقتدای مردمند ... به عبارت روشنتر، تقیه 

 ای که ترکش و تحمل ضررناشی از ترك تقیه در نظر شارع راجح باشد.است از تقیه
أنّ المستحب «فرمایند: (مرحوم شهید اول قدس سره می. حرام، و آن تقیه در مورد دماء است. ۵

ی کالترتیب فإذا کان لا یخاف ضررا عاجلا، و یتوهم ضررا آجلا، أو ضررا سهلا، أو کان تقیة فی المستحب، 
تسبیح الزهراء صلوات الله علیها و ترك بعض فصول الأذان. و المکروه: التقیة فی المستحب حیث لا ضرر 
عاجلا و لا آجلا، و یخاف منه الالتباس علی عوام المذهب. و الحرام: التقیة حیث یؤمن الضرر عاجلا و آجلا، 

. القواعد »الّتی یرجّحها العامّة و لا یصل بترکها ضرر أو فی قتل المسلم. و المباح: التقیة فی بعض المباحات
 .)۱۵۸، ص ۲و الفوائد، ج 

 نظر ابن تيميه درباره تقيه

رسد، وقتی به پیروان مکتب تشیع، که قائل به مشروعیت تقیه هستند می» ابن تیمیه«
ند! داردارند، شیعیان هم تقیه » تقیه«هستند. یهودی ها » یهود«گوید که شیعیان همانند می

گویند. ابن گویند، شیعیان هم عمداً دروغ میهمانطور که زندقه و ملحدین، عمداً دروغ می
 نویسد: می منهاج السنة تیمیه در

وما ذکره موجود فی الرافضة وفیهم أضعاف ما ذکر ... منها غیرهم مشابهة للسامرة 
فی الیهود ومثل الذین هم شر الیهود ولهذا یجعلهم الناس فی المسلمین کالسامرة 

استعمالهم التقیة وإظهار خلاف ما یبطنون من العداوة مشابهة للیهود ونظائر ذلك 
، ص ۱(ابن تیمیه الحرانی، أحمد عبد الحلیم أبو العباس، منهاج السنة النبویة، ج کثیر. 

ها ها است که آنها به سامری. از چیزهایی که در رافضه وجود دارد، شباهت آن)۳۷
ها را در میان مسلمانان، همانند وم یهود هستند؛ از این رو است مردم آنبدترین ق
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دانند . یکی از کارهای شیعیان، تقیه و اظهار خلاف آنچه ها در میان یهود میسامری
به خاطر همنوائی با یهودیان است. و  (از دشمنی با دیگر مسلمانان)در باطن دارند 

 د.شوهمانند آن در شیعه بسیار یافت می
 خواند: و در جای دیگر صریحاً شیعیان را زندیق، ملحد و منافق می 

دُ الْکَذِبِ کَثِیرٌ فِیهِمْ،  صْلُ بِدْعَتِهِمْ عَنْ زَنْدَقَةٍ، وَ إِلْحَادٍ، وَ تَعَمُّ
َ
افِضَةُ، فَأ ا الرَّ مَّ

َ
وَ أ

قِیةُ، وَ هُوَ  لِكَ حَیثُ یقُولُونَ: دِینُنَا التَّ
َ

ونَ بِذ حَدُهُمْ بِلِسَانِهِ وَ هُمْ یقِرُّ
َ
نْ یقُولَ أ

َ
أ

فَاقُ  ا هُوَ الْکَذِبُ وَ النِّ
َ

بِهِ، وَ هَذ
ْ
(ابن تیمیه الحرانی، أحمد عبدالحلیم . خِلاَفَ مَا فِی قَل

ها . اما رافضه، پس اساس و سرمنشأ آن)۶۸، ص ۱أبو العباس، منهاج السنة النبویة، ج 
شود، خود ها فراوان دیده مین آناز زندقه و الحاد است. دروغگویی عمدی در میا

اند که تقیه دین ما است. تقیه این است که ها به این مسأله اعتراف کرده و گفتهآن
شخصی با زبان چیزی را بگوید که در قلب خلاف آن را اعتقاد دارد، و این همان 

 دروغگویی و نفاق است.
 تازد: در جای دیگر این کتاب، با این الفاظ به شیعه می 

ظْهَرَ مِنْهَا فِی 
َ
ةِ أ مَّ

ُ
صْنَافِ الأْ

َ
حَدٍ مِنْ أ

َ
سْبَابِهِ لَیسَتْ فِی أ

َ
فَاقِ وَ أ ةُ عَلاَمَاتِ النِّ وَ عَامَّ

اهِرِ مَا لاَ یوجَدُ فِی غَیرِهِمْ. وَ  فَاقِ الْغَلِیظِ الظَّ ی یوجَدَ فِیهِمْ مِنَ النِّ افِضَةِ، حَتَّ الرَّ
قِیةُ الَّ  فَاقِ شِعَارُ دِینِهِمْ التَّ ا عَلاَمَةُ النِّ

َ
نْ یقُولَ بِلِسَانِهِ مَا لَیسَ فِی قَلْبِهِ، وَ هَذ

َ
 .تِی هِی أ

. )۱۵۱، ص ۷(ابن تیمیه الحرانی، أحمد عبدالحلیم أبوالعباس، منهاج السنة النبویة، ج 
تر از آنچه در میان شیعیان وجود دارد، در میان دیگر ها و اسباب نفاق، روشننشانه
ها آشکار است، در دیگران لمان نیست؛ نفاق شدیدی که در میان آنهای مسگروه

ها تقیه است؛ یعنی با زبان چیزی گفته شود که در قلب به آن شود. شعار آندیده نمی
 های نفاق است.اعتقاد ندارد و این از نشانه

یش پ این همه تندخوئی، بدزبانی و عصبانیت ابن تیمیه از استراتژی تقیه، اهمیت بیش از 
سازد. در ادامه خواهیم دید که مشروعیت تقیه، نه تنها از دیدگاه شیعیان؛ بلکه آن را روشن می

از دیدگاه رسول خدا ص، صحابه و بزرگان اهل سنت نیز پذیرفته شده و در عمل نیز به آن پایبند 
د، ام بگیراند و اگر قرار باشد کسی به خاطر تقیه کردن؛ منافق، زندیق و یهودی و ... نبوده
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خواهیم با بررسی سخنان ابن صحابه و همفکران ابن تیمیه به آن سزاوارتر هستند. حال می
تیمیه در مورد تقیه، از زوایای مختلف قرآنی، روایی و نیز سیره صحابه؛ دروغ بودن ادعاهای 

 وی، بیشتر آشکار بکنیم:

  مشرو عيت تقيه در قرآن كريم

رتباطی به شیعه و سنی ندارد و قرآن مجید این مسئله را در تقیه یک بحث قرآنی است و هیچ ا
برابر کفّار و مخالفان مجاز شمرده و به مشروعیت آن اشاره کرده است. هر چند که به آیات 

توان استدلال کرد؛ اما در این جا فقط به چند آیه که دلالت زیادی بر اثبات مشروعیت تقیه می
 نیم.کن نزول و آراء علمای شیعه و سنی را در مورد آن بیان میواضح تری دارند، اکتفا کرده و شأ

 دلیل اول
 فرماید: خدای متعال می 

وْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنینَ وَمَنْ یفْعَلْ ذلِكَ فَلَیسَ مِنَ 
َ
ینَ أ خِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِر لا یتَّ

هِ فی قُوا مِنْهُمْ تُقاةً شَی اللَّ نْ تَتَّ
َ
 أ

َّ
هِ الْمَصیر ءٍ إِلا هُ نَفْسَهُ وَإِلَی اللَّ رُکُمُ اللَّ

ِّ
(سوره  .وَیحَذ

. افراد با ایمان نباید به جای مؤمنان، کافران را دوست خود انتخاب )۲۸آل عمران، آیه 
(و پیوند او به کلّی از خدا گسسته ای با خدا ندارد کنند و هر کس چنین کند، هیچ رابطه

. خداوند های مهمتری تقیه کنید)(و به خاطر هدفبپرهیزید  هامگر این که از آن شود)می
 به سوی خداست. (شما)دارد و بازگشت خود، بر حذر می (نافرمانی)شما را از 

در آیات بسیاری و نیز در ابتدای همین آیه خداوند تمامی مؤمنین را از برقراری ارتباط  
 کند که اگر کسانیکند و حتی تهدید میمیمنع  (چه مشرك باشد و چه اهل کتاب)دوستانه با کفار 

از مؤمنین دست به چنین کاری بزنند، ارتباطشان با خداوند و خدا پرستان به طور کلی گسسته 
یك مطلب را استثنا  شوند؛ اما از این قاعده کلی،شده و از تحت ولایت خداوند خارج می

قُوا مِنْهُمْ تُقاةً «فرماید: می نْ تَتَّ
َ
 أ

َّ
ها بپرهیزید و بخواهید به خاطر مگر این که از شرّ آن». إِلا

 رسیدن به اهداف مهمتری، تقیه نمایید.
» اهم و مهم«در حقیقت این آیه در صدد بیان همان قاعده عقلی است که از آن به قاعده  

شود. هر چند که اظهار علنی دین خداوند و اجرای عملی آن اهمیت زیادی دارد و تعبیر می
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نی وظیفه دارد که عقائد اسلام را به تمام جهانیان معرفی نماید؛ اما اگر هدف مهمتری هر مسلما
پیش روی شخص قرار گیرد، هر مسلمانی وظیفه دارد که آن هدف مهمتر را مقدم و تبلیغ را به 

 فرصت مناسبتری واگذار نماید.

 نظرات مفسران درباره آيه

 نویسد: یل آیه میعلامه امین الإسلام طبرسی در مجمع البیان ذ
والمعنی إلا أن یکون الکفار غالبین، والمؤمنون مغلوبین،  (إلا أن تتقوا منهم تقاة)

فیخافهم المؤمن إن لم یظهر موافقتهم، ولم یحسن العشرة معهم، فعند ذلك یجوز له 
إظهار مودتهم بلسانه، ومداراتهم تقیة منه، ودفعا عن نفسه، من غیر أن یعتقد ذلك. 

الآیة دلالة علی أن التقیة جائزة فی الدین عند الخوف علی النفس. وقال  وفی هذه
ها جائزة فی الأحوال کلها عند الضرورة، وربما وجبت فیها لضرب من أصحابنا: آن

اللطف والاستصلاح ولیس تجوز من الأفعال فی قتل المؤمن، ولا فیما یعلم أو یغلب 
طبرسی، أمین الاسلام أبی علی الفضل بن الحسن، (العلی الظن أنه استفساد فی الدین. 

. معنی آیه این است که اگر کفار غلبه بر )۲۷۴، ص ۲مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 
مؤمنان پیدا کرده و زیر دست و مغلوب واقع شوند و از عدم همراهی و موافقت با آنان 

دوستی و محبت  بترسند، در این صورت برای مؤمن جایز است که با زبان اظهار
نماید و از روی تقیه و دفاع از خویش با ایشان مدارا کند؛ بدون اینکه اعتقاد به آن 

داشته باشد. این آیه اشاره دارد که به هنگام ترس بر جان تقیه از  (دوستی و موافقت)
اند: اگر ضرورت باشد، تقیه در همه گفتهنگاه دین جائز است. بزرگان از علمای شیعه 

شود. شود؛ و گاهی نیز از باب لطف و ایجاد صلح و سازش واجب میایز میچیز ج
ام کند انجداند یا گمان میاما اگر تقیه سبب کشتن مؤمنی شود و یا اگر شخص می

 شود جایز نخواهد بود.آن کار سبب تباهی و فساد در دین می
 نویسد: و فخر رازی در تفسیر کبیر خود چنین می 

أحکاما کثیرة ونحن نذکر بعضها. الحکم الأول: أن التقیة إنما اعلم أن للتقیة 
تکون إذا کان الرجل فی قوم کفار، ویخاف منهم علی نفسه وماله فیداریهم باللسان، 
وذلك بأن لا یظهر العداوة باللسان، بل یجوز أیضا أن یظهر الکلام الموهم للمحبة 
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ی کل ما یقول، فإن التقیة تأثیرها والموالاة، ولکن بشرط أن یضمر خلافه، وأن یعرض ف
(الرازی الشافعی، فخر الدین محمد بن عمر التمیمی، فی الظاهر لا فی أحوال القلوب. 

. بدان که تقیه احکام فراوانی دارد که )۱۲، ص ۸التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب، ج 
خص در شویم: حکم اول: تقیه تنها زمانی است که شها را یادآور میبعضی از آن

بین کفار باشد و از ایشان بر جان و مال خویش بترسد پس با زبان خویش با ایشان 
کند؛ به این صورت که دشمنی زبانی خویش را با ایشان آشکار نسازد؛ بلکه مدارا می

جایز است به ایشان سخنی بگوید که توهم دوستی و همراهی داشته باشد؛ اما به 
مخالف آن را داشته باشد؛ و در تمامی سخنان شرط آنکه در باطن خویش اعتقاد 

 یست.ها نخویش کنایه وار سخن بگوید؛ زیرا تأثیر تقیه در ظاهر است و در تغییر دل
 گوید: و در ادامه می 

ظاهر الآیة یدل أن التقیة إنما تحل مع الکفار الغالبین إلا أن مذهب الشافعی رضی 
لت الحالة بین المسلمین والمشرکین حلت الله عنه أن الحالة بین المسلمین إذا شاک

(الرازی الشافعی، فخر الدین محمد بن عمر التمیمی، التفسیر التقیة محاماة علی النفس. 
. ظاهر آیه بر این دلالت دارد که تقیه تنها زمانی )۱۳، ص ۸الکبیر أو مفاتیح الغیب، ج 

ب شافعی که جایز است که کفار غلبه کرده و مسلط و پیروز باشند؛ مگر مذه
ید: اگر دگرگونی بین مسلمانان همانند تغییر و دگرگونی بین مسلمانان و مشرکان می گو

 باشد، تقیه برای حفظ جان لازم است.
و بعد برای این که اثبات کند مشروعیت تقیه فقط برای حفظ جان نیست؛ بلکه برای حفظ  

 کند: توان تقیه کرد این گونه استدلال میمال نیز می
تقیة جائزة لصون النفس، وهل هی جائزة لصون المال؟ یحتمل أن یحکم فیها ال

(من قتل دون ماله فهو : ولقوله (حرمة مال المسلم کحرمة دمه): بالجواز، لقوله
ولأن الحاجة إلی المال شدیدة والماء إذا بیع بالغبن سقط فرض الوضوء، وجاز  شهید)

ن نقصان المال، فکیف لا یجوز ههنا والله الاقتصار علی التیمم دفعا لذلك القدر م
. تقیه برای )۱۴، ص ۸(الرازی الشافعی، فخر الدین محمد بن عمر التمیمی، ج أعلم. 

حفظ نفس جایز است؛ و آیا برای حفظ مال نیز جایزاست؟ احتمال دارد که حکم به 
ون اند: حرمت مال مسلمان مانند حرمت خفرموده جواز بنماییم؛ زیرا رسول خدا
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اند کسی که در راه دفاع از مالش کشته شود اوست. و به این سبب که ایشان فرموده
شهید است؛ و به این علت که احتیاج به مال شدید است؛ در مورد وضوی با آب 

گویند اگر شخص به خاطر خرید آب ضرر مالی کند وضو ساقط است؛ و جایز می
د؛ چگونه در اینجا تقیه در مورد مال است که تیمم بگیرد تا حتی آن مقدار ضرر نبین

 جایز نباشد!!!
  گوید:و در آخر برای اثبات عدم انحصار مشروعیت تقیه به صدر اسلام و تداوم آن می 

الحکم السادس: قال مجاهد: هذا الحکم کان ثابتا فی أول الإسلام لأجل ضعف 
أنه قال التقیة جائزة المؤمنین فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا، وروی عوف عن الحسن: 

للمؤمنین إلی یوم القیامة، وهذا القول أولی، لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر 
. حکم )۱۵، ص ۸(الرازی الشافعی، فخر الدین محمد بن عمر التمیمی، ج الإمکان. 

ششم: مجاهد گفته است: این حکم در اول اسلام بوده است؛ زیرا مسلمانان ضعیف 
از نیرو پیدا کردن دولت اسلامی دیگر این حکم جایز نیست. و از بودند؛ اما بعد 

حسن روایت شده است که گفته است: تقیه برای مؤمنین تا روز قیامت جایز است. 
 و این نظر دوم قوی تر است؛ زیرا دفاع از ضرر بر جان تا حد امکان جایز است.

 گوید: ابن خازن در تفسیر آیه می 
هی المؤمنین عن موالاة الکفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلاّ أن ومعنی الآیة أن الله ن

تخافوا منهم مخافة. ومعنی الایة أن الله نهی المؤمنین عن موالاة الکافرین ومداهنتهم 
ومباطنتهم إلاّ أن یکون الکفار غالبین ظاهرین، أو یکون المؤمن فی قوم کفاراً 

ن نفسه من غیر أن یستحل دماً حراماً أو فیداهنهم بلسانه وقلبه مطمئن بالإیمان دفعاً ع
مالاً حراماً أو غیر ذلك من المحرمات، أو یظهر الکفار علی عورة المسلمین، والتقیة 

کره وقلبه مطمئن لا تکون إلا مع خوف القتل مع سلامة النیة قال الله تعالی:  (إلا من أ
ر قتل کان له بذلك أجثم هذه التقیة رخصة فلو صبر علی إظهار إیمانه حتی  بالإیمان)
(البغدادی الشهیر بالخازن، علاء الدین علی بن محمد بن إبراهیم، تفسیر الخازن عظیم. 

. معنی آیه آن است که خداوند )۳۳۶، ص ۱المسمی لباب التأویل فی معانی التنزیل، ج 
مؤمنین را از رفتن در زیر ولایت کفار و نیز از سست انگاری در مقابل ایشان و همراز 
شدن با ایشان باز داشته است؛ مگر اینکه کفار بر مسلمانان پیروز شده باشند؛ یا 
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 کند تامؤمنی در میان قومی کافر باشد؛ و به همین سبب در مقابل ایشان مدارا می
ها را از خویش دفع نماید؛ با اینکه قلب وی به خاطر ایمان محکم باشد. و این ضرر

ایمان خویش صبر نماید تا کشته شود بدین سبب  تقیه جایز است؛ پس اگر بر اظهار
 برای او پاداش بزرگی است.

 گوید: شوکانی در تفسیر آیه می 
علی صیغة الخطاب بطریق الالتفات أی إلا أن تخافوا منهم  (إلا أن تتقوا منهم تقاة)

أمرا یجب اتقاؤه وفی ذلك دلیل علی جواز الموالاة لهم مع الخوف منهم ولکنها تکون 
(الشوکانی، محمد بن علی بن محمد، فتح القدیر الجامع بین فنی الروایة هرا لا باطنا. ظا

. این آیه به صورت مخاطب آمده است؛ یعنی )۳۳۱، ص ۱والدرایة من علم التفسیر، ج 
مگر آنکه از ایشان بترسید که مبادا کاری انجام دهند که باید از آن در هراس باشید؛ 

تواند با ایشان دوستی داشته باشد؛ انسان در هنگام ترس میو این آیه دلیل است که 
 ولی این دوستی ظاهری باشد و نه باطنی.

 نویسد: هـ در تفسیر این آیه می۱۳۷۱مفسر معاصر اهل سنت، مراغی مصری، متوفای 
أی ترك موالاة المؤمنین للکافرین حتم لازم فی کل حال إلا فی  (إلا أن تتقوا منهم تقاة)

وف من شیء تتقونه منهم، فلکم حینئذ أن تتقوهم بقدر ما یبقی ذلك الشیء، حال الخ
إذ القاعدة الشرعیة إن درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح وإذا جازت موالاتهم 
اتقاء الضرر فأولی أن تجوز لمنفعة المسلمین. إذا فلا مانع من أن تحالف دولة 

ولی إما بدفع ضرر أو جلب منفعة؛ ولیس إسلامیة دولة غیر مسلمة لفائدة تعود إلی الأ
لها أن توالیها فی شیء یضر المسلمین ولا تختص هذه المولاة بحال الضعیف فهی 
جائزة فی کل وقت. وقد استنبط العلماء من هذه الآیة جواز التقیة بأن یقول الإنسان 
 أو یفعل ما یخالف الحق لأجل التوقی من ضرر یعود من الأعداء إلی النفس أو

العرض أو المال فمن نطق بکلمة الکفر مکرها وقایة لنفسه من الهلاك، وقلبه مطمئن 
بالإیمان لا یکون کافرا بل یعذر کما فعل عمار بن یاسر حین أکرهته قریش علی الکفر 

(من کفر بالله من بعد إیمانه إلا فوافقها مکرها وقلبه مطمئن بالإیمان وفیه نزلت الآیة: 
کره وقلبه مطم (المراغی المصری، احمد بن مصطفی، تفسیر المراغی، . ئن بالإیمان)من أ

. معنی این آیه چنین است که ترک دوستی مؤمنان با کفار در همه حال )۴۸۶، ص ۱ج 
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لازم است؛ مگر در حالتی که در هراس باشد مبادا آسیبی از ایشان به وی برسد؛ در 
ر هراس هستید تقیه کنید؛ زیرا قاعده توانید با ایشان تا زمانی که داین هنگام شما می

شرعی این است که دفع کردن ضرر مقدّم بر به دست آوردن مصلحت است؛ و وقتی 
که دوستی با ایشان برای دفع ضرر ایشان جایز شد برای به دست آوردن منفعت 

 مسلمانان قطعا واجب است.
ه ای کمی به خاطر فایدههای غیر اسلاهای اسلامی با دولتبنابراین مانعی ندارد که دولت

رسد همپیمان شوند؛ حال این فایده به دست آوردن منفعت باشد یا دفع ضرر. به مسلمانان می
های غیر مسلمانان ارتباطاتی داشته باشند که به های اسلامی حق ندارند با دولتو نیز دولت

مه حال ضرر مسلمانان است. و این دوستی با کفار مخصوص حالت ضعف نیست و در ه
اند؛ به این صورت که انسان سخنی جایز است. علما از این آیه جواز تقیه را استنباط کرده

خواهد خود را از ضرری که بگوید یا کاری انجام دهد که مخالف با حق است، زیرا می
رسانند حفظ کند. پس کسی که کلمات شرک آلود بزند دشمنان به او یا ناموس او یا مال او می

خویش را از هلاکت برهاند در حالیکه قلب او با ایمان محکم شده است، کافر نیست  تا جان
و بلکه برای این کار خویش مجوّزی دارد. همانطور که عمار یاسر در هنگامی که قریش او را 
به زور وادار به گفتن کلمات کفر کردند و وی از روی اجبار موافقت کرد اما قلب او با ایمان 

 ؛ و این آیه در مورد وی نازل شد.محکم شده بود
بنابراین تردیدی نیست که این آیه مبارکه بر جواز و مشروعیت تقیه صراحت دارد و ثابت  
کند که تقیه از ایمان است و سبب نخواهد شد که شخص تقیه کافر و یا منافق بشود. این می

 اند.مطلبی است که مفسران شیعه و سنی از آیه فهمیده
 دلیل دوم

 فرماید: دای متعال میخ 
کْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإْیمانِ وَلکِنْ مَنْ شَرَحَ 

ُ
 مَنْ أ

َّ
هِ مِنْ بَعْدِ إیمانِهِ إِلا مَنْ کَفَرَ بِاللَّ

هِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ  . )۱۰۶(سوره نحل، آیه . بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَیهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّ
اند در حالی که ها که تحت فشار واقع شده(به جز آنمان کافر شوند کسانی که بعد از ای

، اندها که سینه خود را برای پذیرش کفر گشودهآری، آن قلبشان آرام و با ایمان است)
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 .ها است و عذاب عظیمی در انتظارشانغضب خدا بر آن
 شأن نزول آیه

و پدر و مادرش یاسر و سمیه، این آیه در باره جماعتی از مسلمانان؛ از جمله: عمار  
ها را به خاطر اسلام آوردنشان به صهیب، بلال و خباب نازل شده است که کفار قریش آن

نویسند: ابی عبیده بن محمد بن عمار کردند. مفسران در شأن نزول آیه میسختی شکنجه می
که به رسول  نکند که: مشرکان، عمار یاسر را دستگیر کردند تا ایاز پدرش عمار روایت می

 های آنان را ستود، آن گاه رهایش کردند. چون به حضور رسول خدادشنام داد و بت خدا
رسید، از حال و ماجرای او پرسیدند. گفت: خیلی بد؛ زیرا تا به ساحت مقدس شما توهین 

های آنان را نستودم، آزادم نکردند. حضرت فرمود: دلت را چگونه یافتی؟ عرض نکردم و بت
د مطمئن به ایمان. حضرت فرمود: اگر بار دیگر هم چنین اتفاقی روی داد، همان را تکرار کر

کن. در این جا بود که این آیه نازل گردید و کار عمار یاسر مورد تأیید خداوند قرار گرفت. 
 .)۵۹۷، ص ۶(طبرسی، مجمع البیان، ج 

 نظرات مفسرین درباره آیه
ه و نیز فخر رازی از علمای اهل تسنن، شأن نزول آیه مرحوم علامه طبرسی رحمة الله علی 

 کنند: را با کمی تغییر در الفاظ این گونه بیان می
کره وقلبه مطمئن بالإیمان)قیل نزل قوله:  فی جماعة أکرهوا وهم: عمار، ویاسر  (إلا من أ

 أبوه، وأمه سمیة، وصهیب، وبلال، وخباب، عذبوا وقتل أبو عمار وأمه، وأعطاهم عمار
بلسانه ما أرادوا منه. ثم أخبر سبحانه بذلك رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، 
فقال قوم: کفر عمار، فقال صلی الله علیه وآله وسلم: کلا إن عمارا ملئ إیمانا من قرنه 
إلی قدمه، واختلط الإیمان بلحمه ودمه وجاء عمار إلی رسول الله صلی الله علیه وآله 

ی الله علیه وآله وسلم ما وراءك فقال شر یا رسول الله ما ترکت وهو یبکی، فقال صل
حتی نلت منك، وذکرت آلهتهم بخیر، فجعل رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم 

(الطبرسی، أمین یمسح عینیه، ویقول: إن عادوا لك، فعد لهم بما قلت! فنزلت الآیة. 
؛ الرازی ۲۰۳، ص ۲فسیر القرآن، ج الاسلام أبی علی الفضل بن الحسن، مجمع البیان فی ت

، ص ۲۰الشافعی، فخر الدین محمد بن عمر التمیمی، التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب، ج 
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. گفته شده است که این آیه در مورد گروهی که تحت فشار قرار گرفتند نازل شد )۱۲۱
بودند  ها: عمار و پدرش یاسر و مادرش سمیه و صهیب و بلال و خبابکه از جمله آن

که شکنجه شدند و پدر و مادر عمار کشته شدند؛ عمار به صورت زبانی آنچه را 
داد. مردم  خواستند به ایشان گفت؛ سپس خداوند این خبر را به رسول خدامی

فرمودند: هرگز چنین نیست؛ عمار از سر تا  گفتند که عمار کافر شد؛ رسول خدا
خون او آغشته شده است. عمار به نزد رسول پا پر از ایمان است و ایمان با گوشت و 

به او فرمودند: چه شده است؟  که گریان بود؛ پس رسول خداآمد در حالی خدا
گفت: امر بدی اتفاق افتاده است؛ آزاد نشدم مگر به این سبب که شما را دشنام داده 

اشک وی را پاک کرده و  و در مورد خدایان ایشان خوبی گفتنم؛ پس رسول خدا
 فرمودند: اگر دوباره به سراغ تو آمدند، همین کار را بنما؛ و سپس این آیه نازل شد.

 نویسد: شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در ذیل آیه می 
أکرهه المشرکون بمکة بأنواع العذاب،  (رحمه الله)نزلت هذه الآیة فی عمار بن یاسر 

 وکان قلبه مطمئنا بالایمان، فجاز من وقیل: إنهم غطوه فی بئر ماء علی أن یلفظ بالکفر
کیف کان قلبك؟ قال کان مطمئنا  جزعا فقال له النبی ذلك، وجاء إلی النبی

بالایمان، فأنزل الله فیه الآیة. وأخبر ان الذین یکفرون بالله بعد ان کانوا مصدقین به 
نه، بلساثم استثنی من ذلك من کفر  (فعلیهم غضب من الله)بأن یرتدوا عن الاسلام 

 (الطوسی، الشیخ أبو جعفر، محمدوکان مطمئن القلب بالایمان فی باطنه، فإنه بخلافه. 
. این آیه در مورد )۴۲۸، ص ۶بن الحسن بن علی بن الحسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 

ها تحت فشار قرار عمار بن یاسر نازل شده است که مشرکان مکه او را با انواع شکنجه
ته شده است که ایشان او را در چاه آبی فرو کردند تا حدی که مجبور شد دادند. و گف

کلمات کفر را بر زبان بیاورد در حالیکه قلب وی با ایمان محکم شده بود. وقتی این 
به او فرمودند: قلب تو چگونه  آمده و رسول خدا ماجرا تمام شد به نزد رسول خدا

پس این آیه در مورد وی نازل شد؛ و خبر داد  بود؟ پاسخ داد: با ایمان محکم شده بود.
که کسانی که بعد از آنکه ایمان را قبول کردند از اسلام مرتد شدند، غضب خداوند بر 

ان اند اما دلشایشان است و سپس از این حکم کسانی را که به صورت زبانی کافر شده
 هستند. وه قبلاند را استثنا کرد؛ زیرا ایشان مخالف گررا با ایمان محکم کرده
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 نویسد: ابن کثیر دمشقی سلفی در این باره می 
وقد روی العوفی عن ابن عباس أن هذه الآیة نزلت فی عمار بن یاسر حین عذبه 

فوافقهم علی ذلك مکرها وجاء معتذرا إلی  المشرکون حتی یکفر بمحمد
لقرشی (ا. فأنزل الله هذه الآیة وهکذا قال الشعبی وقتادة وأبو مالك النبی

. )۵۸۸، ص ۲الدمشقی، إسماعیل بن عمر بن کثیر أبو الفداء، تفسیر القرآن العظیم، ج 
عوفی از ابن عباس روایت کرده است که این آیه در مورد عمار یاسر نازل شد؛ وقتی 

کافر شود؛ پس از روی اجبار قبول  که مشرکان او را شکنجه کردند تا به رسول خدا
آمد؛ خداوند نیز این آیه را نازل فرمود. شعبی  رسول خدا کرد و عذرخواهان به نزد

 اند.و قتاده و ابومالک نیز چنین گفته
 نویسد: عینی در شرح صحیح بخاری می 

أباح للمکره التکذیب باللسان  (إلا من أکره وقلبه مطمئن بالإیمان)وقال تعالی: 
حمد، عمدة القاری شرح (العینی، بدر الدین محمود بن أ. عند وجود التصدیق القلبی

إلا من أکره وقلبه مطمئن «. خداوند فرموده است: )۱۰۵، ص ۱صحیح البخاری، ج 
شود، تکذیب کردن زبانی را جایز کرده ؛ این آیه برای کسی که مجبور می»بالإیمان

 است اما در صورتیکه تصدیق قلبی موجود باشد.
 گوید: و در جای دیگری می 

، وذکر آلهتهم م یترکوه حتی نال من رسول اللهأخذ المشرکون عمارا فل
قال: ما وراءك؟ قال: شر یا رسول الله؟ والله ما  بخیر، فلما أتی رسول الله

ترکت حتی نلت منك وذکرت آلهتهم بخیر. قال: فکیف تجد قلبك؟ قال: 
(إلا من أکره وقلبه مطمئن مطمئنا بالإیمان. قال: فإن عادوا فعد، وفیه نزل: 

(العینی، بدر الدین محمود بن أحمد، عمدة القاری شرح صحیح البخاری، ج  .ن)بالإیما
دشنام نداده  . مشرکان عمار را گرفته و او را تا زمانی که به رسول خدا)۱۹۷، ص ۱

آمد،  و در مورد خدایان ایشان خوبی نگفت، رها نکردند؛ وقتی به نزد رسول خدا
پاسخ داد: کار بدی کردم، ای رسول خدا!!  ایشان به او فرمودند: چه خبر شده است؟

بی  قسم به خدا من را تا زمانی که به شما دشنام ندادم و در مورد خدایان ایشان خو
نگفتم رها نکردند. رسول خدا فرمودند: قلبت را چگونه یافتی؟ پاسخ داد: با ایمان 



  و اهل سنت  تیبفقه اهل دگاهیاز د هیتق تیمشروع یبررس

 

تو نیز فرمودند: پس اگر ایشان دوباره چنین کردند،  محکم شده بود. رسول خدا
 همانگونه بنما. و این آیه در مورد او نازل شد.

 گوید: آلوسی مفسر مشهور اهل سنت بعد از آیه می 
کراه وإن کان الأفضل أن  والآیة دلیل علی جواز التکلم بکلمة الکفر عند الإ

(الآلوسی البغدادی، العلامة أبی الفضل شهاب الدین السید محمود، روح . یتجنب
. آیه دلیل جایز بودن )۲۳۸، ص ۱۴ر القرآن العظیم والسبع المثانی، ج المعانی فی تفسی

سخن گفتن به کفر است در زمانی که انسان مجبور شود؛ اگر چه بهتر آن است که از 
 این کار پرهیز نماید.

بنابراین، آیه مذکور صراحت دارد که اگر کسی به خاطر حفظ جانش مجبور شود که با  
حالی که قلبش سرشار از ایمان به خداوند است، اشکالی ندارد و  کافران همنوا شود؛ در

شود. همچنین این آیه به اتفاق مفسران شیعه و سنی قبل از هجرت شخص با گفتن آن کافر نمی
و در مکه نازل شده است و این یعنی این که تشریع تقیه در صدر اسلام بوده و هدف از تشریع 

شود که وده است؛ بنابراین، از هر دوی این آیات استفاده میآن نیز پیشرفت دین مبین اسلام ب
 تقیه امری مشروع است.

 دلیل سوم
 فرماید: خدای متعال می 

هُ وَقَدْ  ی اللَّ بِّ نْ یقُولَ رَ
َ
 تَقْتُلُونَ رَجُلاً أ

َ
وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یکْتُمُ إیمانَهُ أ

یهِ کَذِبُهُ وَإِنْ یكُ صادِقاً یصِبْکُمْ جاءَکُمْ بِالْبَیناتِ مِنْ رَ 
َ
کُمْ وَإِنْ یكُ کاذِباً فَعَل بِّ

اب
َّ

هَ لا یهْدی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَذ ذی یعِدُکُمْ إِنَّ اللَّ . و )۲۸(سوره غافر، آیه . بَعْضُ الَّ
خواهید مردی داشت گفت: آیا میمرد مؤمنی از آل فرعون که ایمان خود را پنهان می

ید: پروردگار من د بخاطر اینکه میرا بکشی ه«گو است، در حالی که دلایل » اللَّ
روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آورده است؟! اگر دروغگو باشد، دروغش 

هایی را بعضی از عذاب (لااقل)دامن خودش را خواهد گرفت و اگر راستگو باشد، 
اسرافکار و بسیار  دهد به شما خواهد رسید خداوند کسی را کهکه وعده می

 کند.دروغگوست هدایت نمی
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این آیه نیز از آیاتی است که بر جواز و مشروعیت تقیه صراحت دارد؛ زیرا در صدد بیان  
وردنش را به آن داستان مؤمن آل فرعون است که از نزدیکان حضرت موسی بود و ایمان آ

عث شد که او بتواند جان حضرت از فرعون و اطرافیان وی مخفی کرده بود. همین مطلب با
را نجات دهد. هنگامی که احساس کرد که به زودی آتش خشم فرعون،  حضرت موسی

جان موسی را خواهد گرفت، مردانه پا پیش نهاد و با سخنان سنجیده و حساب شده خود از آن 
 حضرت دفاع جانانه و صد البته عاقلانه کرد.

سوره کهف  ۹۷-۹۵رد معنای آیات در مو گوید: از حضرت امام صادقمفضّل می 
 سوال کردم: 

عینُونی
َ
ی خَیرٌ فَأ بِّ ی فیهِ رَ نِّ جْعَلْ بَینَکُمْ وَ بَینَهُمْ رَدْماً؛ آتُونی قالَ ما مَکَّ

َ
ةٍ أ بَرَ  بِقُوَّ زُ

ی إِذا ساوی ی إِذا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتُونی الْحَدیدِ حَتَّ دَفَینِ قالَ انْفُخُوا حَتَّ  بَینَ الصَّ
نْ یظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْبا

َ
فْرِغْ عَلَیهِ قِطْراً؛ فَمَا اسْطاعُوا أ

ُ
ت: . ذو القرنین گفأ

بهتر است؛ پس شما مرا  (از مزد شما)آنچه پروردگارم مرا در آن تمکّن و قدرت داده 
ی من (برابا نیرویی یاری دهید تا میان شما و آنان سدّی سخت و استوار قرار دهم. 

تا  آهن بیاورید (و در شکاف این دو کوه بریزید، پس آوردند و ریختند) های بزرگقطعه
بدمید تا وقتی که  ها)(در کورهسطح و برابر کرد، گفت: زمانی که میان آن دو کوه را هم

را چون آتش سرخ کرد. گفت: برایم مس گداخته شده بیاورید تا  )های آهن(قطعهآن 
یأجوج و مأجوج نتوانستند بر آن بالا روند،  (هنگامی که سد ساخته شد)روی آن بریزم. 

 ای وارد کنند.و نتوانستند در آن رخنه
فَمَا اسطاعُوا اَن یَظهَروهُ و مَا «امام علیه در جواب فرمودند: منظور تقیّه است که 

ای استوار است خود قلعه توانند بکنند وای نمی؛ اگر تقیه کنی برای تو حیله»استَطاعُوا لَهُ نَقباً 
ر (عیاشی، تفسیتوانند آن را سوراخ بکنند. و میان تو و دشمنان خدا سد محکمی است که نمی

 .)۳۵۱، ص ۲عیاشی، ج 
امبران را تواند جان پیشود. وقتی تقیه میاینجا است که ارزش تقیه بیش از پیش روشن می 

ای توان برشد؟ چه دلیلی بهتر از این میتواند مانع مشروعیت آن بانجات دهد، چه دلیلی می
 توانستکرد، بازهم میمشروعیت تقیه اقامه کرد؟ آیا اگر این شخص ایمان خود را علنی می
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از موسی دفاع کند؟ مگر خون او رنگین تر از خون حضرت موسی بود و یا جایگاه ارزشمندتری 
 رند؟از فرزند خوانده فرعون داشت، تا فرعونیان از کشتن او بگذ

 گوید: قرطبی در تفسیر آیه می 
أنّ المکلف إذا نوی الکفر بقلبه کان کافرا وإن لم یتلفظ بلسانه وأما إذا نوی 
الإیمان بقلبه فلا یکون مؤمنا بحال حتی یتلفظ بلسانه ولا تمنعه التقیة والخوف 

ه عمن أن یتلفظ بلسانه فیما بینه وبین الله تعالی إنما تمنعه التقیة من أن یسم
غیره ولیس من شرط الإیمان أن یسمعه الغیر فی صحته من التکلیف وإنما 

(الأنصاری القرطبی، أبو عبد الله محمد . یشترط سماع الغیر له لیکف عن نفسه وماله
. مکلف زمانی که در قلب خویش )۳۰۸، ص ۱۵بن أحمد، الجامع لأحکام القرآن، ج 

زبان نیاورد؛ اما اگر در باطن نیت ایمان نیت کفر بنماید کافر است اگر چه آن را بر 
داشته باشد مؤمن نخواهد بود تا زمانیکه آن را بر زبان خویش جاری سازد؛ در 
یش  صورتی تقیه و ترس او را از به زبان آوردن این سخنان در بین خود و خدای خو

ران گنگردد. تقیه تنها باید مانع شنیدن دیگران شود؛ و از شرط ایمان آن نیست که دی
از وی  و دست (او را کافر ندانسته)آن را بشنوند؛ تنها لازم است دیگران این را بدانند تا 

 و مال او بردارند.
 گوید: آلوسی در تفسیرش می 

أن الرجل احتاط لنفسه خشیة أن یعرض اللعین حقیقة أمره فیبطش به فتلطف فی 
، . (الآلوسی البغدادیوبال کذبهالإحتجاج فقال: (وإن یك کاذبا فعلیه کذبه) لا یتخطاه 

العلامة أبی الفضل شهاب الدین السید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع 
). این شخص در مورد جان خویش احتیاط کرد، تا مبادا ملعونان ۶۴، ص ۲۴المثانی، ج 

گاه شوند و کار او را خراب سازند؛ به همین سبب در دل یلی که (به نفع ازحقیقت کار وی آ
 یند.بحضرت موسی) آورد با کنایه سخن گفت؛ و گفت: اگر او دروغگو باشد تنها او زیان می

 گوید: احمد بن عبد القادر القیسی در این باره می 
وهذا استدراج إلی الاعتراف بالبینات بالدلائل علی التوحید... وأبدی ذلك فی صورة 

إِن یكُ کَاذِباً فَعَلَیهِ کَذِبُهُ «له: احتمال ونصیحة وبدأ فی التقسیم بقو  نهم مداراة »وَ
یق الإنصاف فی القول، وخوفاً إذا أنکر علیهم قتله أنه ممن یعاضده لطر وسلوکاً 
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وینصره، فأوهم بهذا التقسیم والبداءة بحالة الکذب حتی یسلم من شره، ویکون ذلك 
به تاج الدین الحنفی، الدرّ (القیسی، احمد بن عبد القادر معروف أدنی إلی تسلیمهم. 

خواست به تدریج از مردم اعتراف به . او می)۴۵۸، ص ۷اللقیط من بحر المحیط، ج 
دلایل توحید بگیرد... و این کار را به صورت احتمال و نصیحت انجام داد و کلام 
خود را با تقسیم شروع کرده و گفت: اگر موسی دروغگو باشد، دروغش به گردن خود 

چنین گفت تا با مردم مدارا کرده باشد و راه انصاف در کلام را پیش گرفته اوست؛ و 
ترسید که کسانی که مدافع او هستند این کلام وی را نپذیرفته و او باشد؛ و از این می

انداخته و کلام خود را به  (دوستی)را بکشند؛ پس ایشان را با کلام خویش به توهم 
شان در امان بماند و به این وسیله راحت تر صورت دروغی مطرح کرد تا از شر ای

 ایشان را تسلیم سازد.
 گوید: و مراغی نیز در تفسیرش می 

وقال رجل من آل فرعون یکتم إیمانه منهم خوفاً علی نفسه: أینبغی لکم أن تقتلوا رجلاً 
ما زاد علی أن قال: ربّی الله، قد جاءکم بشواهد دالّة علی صدقه؟ ومثل هذه المقالة 

 تستدعی قتلاً ولا تستحق عقوبة فاستمع فرعون لکلامه، وأصغی لمقاله وتوقف عن لا
. مردی از )۳۰۹، ص ۸(المراغی المصری، احمد بن مصطفی، تفسیر المراغی، ج قتله. 

کرد گفت: آیا سزاوار فرعونیان که بر جان خویش بیمناک بود و ایمانش را پنهان می
گوید، بکشید؟ وی برای نمی» من الله استپرودگار «گوید: است کسی را که می

شما شواهدی بر راستگویی خویش آورده است؛ و چنین کلامی سزاوار قتل و عقوبت 
 نیست؛ به همین سبب فرعون سخنان موسی را گوش داد و دست از کشتن او برداشت.

 کند که تقیه در شرایع قبلی نیز مشروع بوده است وبنابر این، آیه مذکور دلالت می
 اختصاص به دین اسلام ندارد.

 در روايات» تقيه«مشرو عيت 

در کنار آیات قرآن کریم که به صراحت مسئله تقیه را مطرح کرده بود و به آن مشروعیت  
بخشیده بود، روایات فراوانی از شیعه و سنی نیز داریم که بر مشروعیت تقیه دلالت دارند. که 

 کنیم:به بخشی از این روایات اشاره می
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 روايات شيعه )الف

ه وارد شده است که اگر نگوییم ب» تقیه«درباره  (علیهم السلام)بیت روایات بسیاری از طریق اهل
شیخ حر «کند؛ تا جایی که مرحوم رسد، قطعاً از حد استفاضه تجاوز میحد تواتر معنوی می

باب جمع  ۱۳ر ضمن روایت را د ۱۲۸در کتاب وسائل الشیعه،  (رضوان الله تعالی علیه)» عاملی
 کنیم:آوری کرده است. از میان این همه روایت به طور اختصار فقط به چند روایت اشاره می

هِ   بَا عَبْدِ اللَّ
َ
ةُ  عبد الله بن ابی یعفو: سَمِعْتُ أ قِیَّ ةُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ وَالتَّ قِیَّ یَقُولُ التَّ
 إِیمَانَ لِمَنْ لاَ تَقِ 

َ
ةَ لَهحِرْزُ الْمُؤْمِنِ ولا (الکلینی الرازی، أبی جعفر محمد بن یعقوب . یَّ

فرمود: تقیه سپر می . امام صادق)۲۲۱، ص ۲بن إسحاق، الأصول من الکافی، ج 
 مؤمن است، تقیه نگهدار مؤمن است، هر که تقیه ندارد ایمان ندارد.

 گوید: معلی بن خنیس می 
هِ 

َّ
بُو عَبْدِ الل

َ
ی اکْتُ  قَالَ أ

َّ
هُ یَا مُعَل عَزَّ

َ
مْرَنَا وَلَمْ یُذِعْهُ أ

َ
هُ مَنْ کَتَمَ أ  تُذِعْهُ فَإِنَّ

َ
مْرَنَا ولا

َ
مْ أ

ی مَنْ  ةِ یَا مُعَلَّ نْیَا وَجَعَلَهُ نُوراً بَیْنَ عَیْنَیْهِ فِی الآْخِرَةِ یَقُودُهُ إِلَی الْجَنَّ هُ بِهِ فِی الدُّ اللَّ
هُ ا ذَلَّ

َ
مْرَنَا وَلَمْ یَکْتُمْهُ أ

َ
ذَاعَ أ

َ
ورَ مِنْ بَیْنِ عَیْنَیْهِ فِی الآْخِرَةِ أ نْیَا وَنَزَعَ النُّ هُ بِهِ فِی الدُّ للَّ

 دِینَ لِمَنْ 
َ
ةَ مِنْ دِینِی وَدِینِ آبَائِی ولا قِیَّ ی إِنَّ التَّ ارِ یَا مُعَلَّ وَجَعَلَهُ ظُلْمَةً تَقُ ودُهُ إِلَی النَّ

هَ یُحِ  ی إِنَّ اللَّ ةَ لَهُ یَا مُعَلَّ نْ یُعْبَدَ فِی الْعلاَنِیَةِ لاَ تَقِیَّ
َ
رِّ کَمَا یُحِبُّ أ نْ یُعْبَدَ فِی السِّ

َ
بُّ أ

مْرِنَا کَالْجَاحِدِ لَه
َ
ی إِنَّ الْمُذِیعَ لأِ (الکلینی الرازی، أبی جعفر محمد بن یعقوب  .یَا مُعَلَّ

فرمود: ای معلی! امر  . امام صادق)۲۲۴، ص ۲، ج بن إسحاق، الأصول من الکافی
ا نهان دار و فاش مساز؛ زیرا کسی که امر ما را نهان دارد و فاش نسازد، خدا او را ما ر

به جهت آن در دنیا عزیز کند و آن را در آخرت نور میان دو چشمش قرار دهد که به 
سوی بهشتش کشد.ای معلی! هر که امر ما را فاش سازد و پوشیده ندارد خدا به سبب 

از میان چشمانش در آخرت بگیرد و آن را تاریکی قرار  آن در دنیا ذلیلش کند و نور را
دهد که به سوی دوزخش کشاند.ای معلی! همانا تقیه از دین من و دین پدران من 
است و کسی که تقیه ندارد، دین ندارد. ای معلی! همانا خدا دوست دارد در پنهانی 

سازنده امر عبادت شود؛ چنان که دوست دارد آشکارا عبادت شود. ای معلی! فاش 
 ما مانند انکار کننده آن است.
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 گوید: ابو عمر اعجمی می 
هِ  بُو عَبْدِ اللَّ

َ
 دِینَ لِمَنْ  قَالَ لِی أ

َ
ةِ ولا قِیَّ ینِ فِی التَّ عْشَارِ الدِّ

َ
بَا عُمَرَ إِنَّ تِسْعَةَ أ

َ
یَا أ

ةُ  قِیَّ ةَ لَهُ وَالتَّ من  ب بن إسحاق، الأصول(الکلینی الرازی، أبی جعفر محمد بن یعقو. لاَ تَقِیَّ
. امام صادق ع به من فرمود: ای ابو عمر! نُه دهم دین در تقیه )۲۱۷، ص ۲، ج الکافی

 است و هر که تقیه ندارد دین ندارد. 
 گوید: حسین بن خالد می 

ضَا ةَ  عَلِیُّ بْنُ مُوسَی الرِّ  إِیمَانَ لِمَنْ لاَ تَقِیَّ
َ
لَهُ إِنَّ  لاَ دِینَ لِمَنْ لاَ وَرَعَ لَهُ ولا

هِ إِلَی مَتَی قَالَ إِلَی یَوْمِ  ةِ فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّ قِیَّ عْمَلُکُمْ بِالتَّ
َ
هِ أ کْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّ

َ
 أ

ةَ قَبْلَ خُرُوجِ  قِیَّ هْلَ الْبَیْتِ فَمَنْ تَرَکَ التَّ
َ
الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ وَهُوَ یَوْمُ خُرُوجِ قَائِمِنَا أ

اقَ  یْسَ مِنَّ
َ
(الصدوق، أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین، کمال الدین و تمام . ائِمِنَا فَل

فرمود: کسی که ورع ندارد دین ندارد، کسی  . امام هشتم)۳۷۱، ص ۲النعمة، ج 
یه ترین شما نزد خدا آن کس باشد که بیشتر تقکه تقیه ندارد ایمان ندارد براستی گرامی

فرمود تا وقت معینی که روز خروج قائم ما باشد، هر کس  کند، عرض شد تا کی؟
 .پیش از خروج قائم ما تقیه را واگذارد از ما نیست

 گوید: ابن ابی یعفور می 
هِ  ةَ لَهُ قَالَ أبو عَبْدِ اللَّ هُ لاَ إِیمَانَ لِمَنْ لاَ تَقِیَّ ةِ فَإِنَّ قِیَّ قُوا عَلَی دِینِکُمْ فَاحْجُبُوهُ بِالتَّ : اتَّ

حْلِ مَا بَقِیَ إِ  جْوَافِ النَّ
َ
مُ مَا فِی أ

َ
یْرَ تَعْل نَّ الطَّ

َ
یْرِ لَوْ أ حْلِ فِی الطَّ اسِ کَالنَّ نْتُمْ فِی النَّ

َ
مَا أ نَّ

هْلَ الْبَیْتِ مِنْهَا شَیْ 
َ
ا أ ونَّ کُمْ تُحِبُّ نَّ

َ
جْوَافِکُمْ أ

َ
اسَ عَلِمُوا مَا فِی أ نَّ النَّ

َ
کَلَتْهُ وَلَوْ أ

َ
ءٌ إِلاَّ أ

 
َ
هُ عَبْداً مِنْکُمْ کَانَ عَلَی لأَ رِّ وَالْعلاَنِیَةِ رَحِمَ اللَّ لْسِنَتِهِمْ وَلَنَحَلُوکُمْ فِی السِّ

َ
کَلُوکُمْ بِأ

یَتِنَا
َ
، ج (الکلینی الرازی، أبی جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق، الأصول من الکافی. ولا

د و آن را با تقیه فرمود: به خاطر حفظ دینتان تقیه کنی . امام صادق)۲۱۸، ص ۲
مخفی نگاه دارید؛ زیرا هر کس که تقیه ندارد ایمان ندارد، همانا شما در میان مردم 

 دانستند که در درون زنبور عسلپرندگانید، اگر پرندگان می مانند زنبور عسل در میان
ان بدانند که در قلبت (مخالفین)گذاشتند، و اگر مردم ها چیزی باقی نمیچیست، از آن

ساختند و در نهان و آشکار به بیت را دارید، شما را با زبانشان نابود میحبت ما اهلم
 گفتند. خدا بیامرزد آن بنده ای را که ولایت ما را داشته باشد. شما ناسزا می
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در تفسیرش به نقل از امام  هـ)۳۲۹(متوفایعلی بن ابراهیم قمی رضوان الله تعالی علیه  
یسد: می حسن عسکری  نو

هِ  سَ لَه قَالَ رَسُولُ اللَّ
ْ
ةَ لَهُ کَمَثَلِ جَسَدٍ لاَ رَأ (القمی، أبی الحسن . مَثَلُ مُؤْمِنٍ لاَ تَقِیَّ

؛ الحر العاملی، محمد بن ۱۶۲، شماره ۳۲۰علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، ص 
، شماره: ۲۲۳، ص ۱۶الحسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 

 فرمود: مؤمنی که تقیه ندارد چون تنی است که سر ندارد. رسول خدا .)۲۱۴۱۰
 فرماید: می امام علی 

ینَ  عْمَالِ الْمُؤْمِنِ یَصُونُ بِهَا نَفْسَهُ وَإِخْوَانَهُ عَنِ الْفَاجِرِ
َ
فْضَلِ أ

َ
ةُ مِنْ أ قِیَّ سیر (تف. التَّ

، ص ۱۶شریعة، ج ؛ تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل ال۳۲۰، ص ۱۶القمی، ج 
شود جان خودش و جان . تقیه از برترین اعمال مؤمن است که سبب می)۲۲۳

 برادرانش از شرّ فاجران در امان بماند. 
 فرماید: می امام حسن بن علی 

عْمَالِهِمْ فَإِنْ تَرَکَهَ 
َ
ةً لِصَاحِبِهَا مِثْلُ ثَوَابِ أ مَّ

ُ
هُ بِهَا أ ةَ یُصْلِحُ اللَّ قِیَّ  إِنَّ التَّ

ُ
هْلَکَ أ

َ
ةً ا أ مَّ

هْلَکَهُمْ 
َ
یکُ مَنْ أ . خداوند به وسیله تقیه، )۳۲۰، ص ۱۶(تفسیر القمی، ج . تَارِکُهَا شَرِ

کند، برای تقیه کننده پاداشی، مانند پاداش کارهای آن امت است. امتی را اصلاح می
ک شری (در گناه)کننده تقیه شود و ترک در صورت ترک شدن تقیه، امتی تباه می

 کننده آن امت است. تباه
نَا«فرمود:  حضرت سید الشهداء  نَا مِنْ عَدُوِّ ةُ مَا عُرِفَ وَلِیُّ قِیَّ (الحر العاملی، ». لَوْ لاَ التَّ

. اگر تقیه نبود )۲۲۲، ص ۱۶محمد بن الحسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 
انی که ادعای دوستی ما را دارند؛ ولی تقیه شد. یعنی کسدوست ما از دشمن ما شناخته نمی

 ها دشمن ما هستند.کنند، دوست ما نیستند؛ بلکه آننکرده و اسرار ما را حفظ نمی

 تقيه علي بن يقطين به دستور امام كاظم
 گوید: محمّد بن فضل می 

جْلَیْنِ فِی الْ  صْحَابِنَا فِی مَسْحِ الرِّ
َ
وَایَةُ بَیْنَ أ صَابِعِ اخْتَلَفَتِ الرِّ

َ
 إِلَی وُضُوءِ هُوَ مِنَ الأْ

بِی الْحَسَنِ 
َ
صَابِعِ فَکَتَبَ عَلِیُّ بْنُ یَقْطِینٍ إِلَی أ

َ
مْ هُوَ مِنَ الْکَعْبَیْنِ إِلَی الأْ

َ
الْکَعْبَیْنِ أ
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نْ تَکْتُبَ إِلَ  مُوسَی
َ
یْتَ أ

َ
جْلَیْنِ فَإِنْ رَأ صْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِی مَسْحِ الرِّ

َ
 یَّ إِنَّ أ

بُو الْحَسَنِ 
َ
هُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أ کَ مَا یَکُونُ عَمَلِی عَلَیْهِ فَعَلْتُ إِنْ شَاءَ اللَّ : بِخَطِّ

نْ 
َ
ذِی آمُرُکَ بِهِ فِی ذَلِکَ أ فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنَ الاِخْتِلاَفِ فِی الْوُضُوءِ وَالَّ

لَ شَعْرَ لِحْیَتِ  تَتَمَضْمَضَ ثلاَثاً وَتَسْتَنْشِقَ ثلاَثاً وَتَغْسِلَ  کَ وَجْهَکَ ثلاَثاً وَتُخَلِّ
یْکَ إِلَی الْکَعْبَیْنِ 

َ
ذُنَیْکَ وَبَاطِنَهُمَا وَتَغْسِلَ رِجْل

ُ
هُ وَتَمْسَحَ ظَاهِرَ أ

َّ
سَکَ کُل

ْ
وَتَمْسَحَ رَأ

ا وَصَلَ الْکِتَابُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ یَ   تُخَالِفَ ذَلِکَ إِلَی غَیْرِهِ.فَلَمَّ
َ
بَ قْطِینٍ تَ ثلاَثاً ولا عَجَّ

نَا 
َ
عْلَمُ بِمَا قَالَ وَأ

َ
جْمَعَ الْعِصَابَةُ عَلَی خِلاَفِهِ ثُمَّ قَالَ مَوْلاَیَ أ

َ
ا أ بِمَا رُسِمَ فِیهِ مِمَّ

ا الْحَدِّ وَیُخَالِفُ مَا عَلَیْهِ جَمِیعُ 
َ

مْرَهُ وَکَانَ یَعْمَلُ فِی وُضُوئِهِ عَلَی هَذ
َ
مُمْتَثِلٌ أ

یعَةِ امْتِثَ  بِی الْحَسَنِ الشِّ
َ
مْرِ أ

َ
 لأِ

ً
هُ  الا شِیدِ وَقِیلَ إِنَّ وَسُعِیَ بِعَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ إِلَی الرَّ

تِهِ قَدْ کَثُرَ عِنْدِیَ الْقَوْلُ فِی عَلِیِّ  شِیدُ لِبَعْضِ خَاصَّ رَافِضِیٌّ مُخَالِفٌ لَکَ فَقَالَ الرَّ
رَی فِی خِدْمَتِهِ لِی بْنِ یَقْطِینٍ وَالْقَرَفُ لَهُ بِخِلاَفِنَا وَمَیْ 

َ
فْضِ وَلَسْتُ أ لِهِ إِلَی الرَّ

مْرَهُ 
َ
سْتَبْرِئَ أ

َ
نْ أ

َ
حِبُّ أ

ُ
تَقْصِیراً وَقَدِ امْتَحَنْتُهُ مِرَاراً فَمَا ظَهَرْتُ مِنْهُ عَلَی مَا یُقْرَفُ بِهِ وَأ

ی.فَقِیلَ لَهُ إِنَّ ال زَ مِنِّ لِکَ فَیَتَحَرَّ
َ

 یَشْعُرُ بِذ
َ

مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ حَیْثُ لا
َ
افِضَةَ یَا أ رَّ

مِیرَ 
َ
جْلَیْنِ فَامْتَحِنْهُ یَا أ  تَرَی غَسْلَ الرِّ

َ
فُهُ ولا تُخَالِفُ الْجَمَاعَةَ فِی الْوُضُوءِ فَتُخَفِّ

ا الْوَجْهَ یَ 
َ

جَلْ إِنَّ هَذ
َ
ی وُضُوئِهِ فَقَالَ أ

َ
مُ بِالْوُقُوفِ عَل

َ
 یَعْل

َ
رُ ظْهَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ حَیْثُ لا

ةً وَنَاطَهُ بِشَیْ  مْرُهُ ثُمَّ تَرَکَهُ مُدَّ
َ
ی دَخَلَ وَقْتُ الصّلاَةِ بِهِ أ ارِ حَتَّ غُلِ فِی الدَّ ءٍ مِنَ الشُّ

ا دَخَلَ وَقْتُ  ارِ لِوُضُوئِهِ وَصلاَتِهِ.فَلَمَّ وَکَانَ عَلِیُّ بْنُ یَقْطِینٍ یَخْلُو فِی حُجْرَةٍ فِی الدَّ
 یَرَاهُ الصّلاَةِ وَقَفَ الرَّ 

َ
شِیدُ مِنْ وَرَاءِ حَائِطِ الْحُجْرَةِ بِحَیْثُ یَرَی عَلِیَّ بْنَ یَقْطِینٍ ولا

وُضُوءِ فَتَمَضْمَضَ ثلاَثاً وَاسْتَنْشَقَ ثلاَثاً وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثلاَثاً 
ْ
هُوَ فَدَعَا بِالْمَاءِ لِل

لَ شَعْرَ لِحْیَتِهِ وَغَسَلَ یَدَیْهِ إِلَی الْمِرْفَ  ذُنَیْهِ وَغَسَلَ وَخَلَّ
ُ
سَهُ وَأ

ْ
قَیْنِ ثلاَثاً وَمَسَحَ رَأ

شْرَفَ عَلَیْهِ 
َ
ی أ ا رَآهُ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِکَ لَمْ یَمْلِکْ نَفْسَهُ حَتَّ شِیدُ یَنْظُرُ إِلَیْهِ فَلَمَّ  رِجْلَیْهِ وَالرَّ

بَ یَا عَلِیُّ بْنُ یَقْطِینٍ مَنْ زَعَ 
َ

افِضَةِ وَصَلَحَتْ بِحَیْثُ یَرَاهُ ثُمَّ نَادَاهُ کَذ نَّکَ مِنَ الرَّ
َ
مَ أ

بِی الْحَسَنِ 
َ
: ابْتِدَاءً مِنَ الآنَْ یَا عَلِیَّ بْنَ یَقْطِینٍ حَالُهُ عِنْدَهُ وَوَرَدَ عَلَیْهِ کِتَابُ أ

خْرَی إِسْبَاغاً وَاغْسِلْ یَدَیْ 
ُ
یضَةً وَأ ةً فَرِ هُ وَاغْسِلْ وَجْهَکَ مَرَّ مَرَ اللَّ

َ
کَ فَتَوَضَّ کَمَا أ

سِکَ وَظَاهِرَ قَدَمَیْکَ بِفَضْلِ نَدَاوَةِ وَضُوئِکَ 
ْ
مَ رَأ لِکَ وَامْسَحْ مُقَدَّ

َ
مِنَ الْمِرْفَقَیْنِ کَذ

(الشیخ المفید، محمد بن محمد بن النعمان . فَقَدْ زَالَ مَا کَانَ یُخَافُ عَلَیْکَ وَالسّلاَمُ 
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، ۲معرفة حجج الله علی العباد، ج  ابن المعلم أبی عبد الله العکبری البغدادی، الإرشاد فی
. در بین اصحاب اختلاف بود که مسح پاها از سر انگشتان است تا مچ پا )۲۲۷ص 

 ای برای موسی بن جعفریا از مچ پا است تا سر انگشتان. علی بن یقطین نامه
ای به خط کنم نامهنوشت که اصحاب در مورد مسح پا اختلاف دارند خواهش می

در جواب مرقوم فرمود: شنیده  ورد بنویسید تا به آن عمل کنیم.امامخود در این م
دهم این است که سه ام اصحاب در باره وضو اختلاف دارند، آن چه به تو دستور می

مرتبه مضمضه کنی و سه مرتبه استنشاق، سه بار صورت را بشوئی و آب را لا بلای 
ها و داخل دو روی گوش موهای ریش خود برسانی و تمام سرت را مسح بکشی با

گوش و پاهایت را تا برآمدگی سه مرتبه بشوئی، مبادا بر خلاف این عمل کنی. وقتی 
گاه شد تعجب کرد که امام  که نامه به دست علی بن یقطین رسید و از مضمون آن آ

 داند منبر خلاف تمام علمای شیعه دستور داده است.با خود گفت: امام من بهتر می
گرفت. از علی کنم. از آن پس وضوی خود را طبق این دستور میرا میدستورش را اج

بن یقطین نزد هارون الرشید سعایت کردند که او رافضی است و مخالف تو 
است.هارون به یکی از خواص خود گفت: خیلی در باره علی بن یقطین حرف 

ا بینم بارهی نمینمایند، اگر چه من در کار او کوتاهزنند و او را متهم به تشیع میمی
ام مایلم طوری ام چیزی که شاهد بر این اتهام باشد ندیدهنیز امتحانش نموده

خودش متوجه نشود یک آزمایش دیگر بکنیم زیرا اگر متوجه شود، تقیه خواهد که
ها سبکتر ها با اهل سنت در وضو اختلاف دارند آنکرد.آن شخص گفت: رافضی

ویند؛ به طوری که متوجه نشود به وسیله وضو او را شگیرند و پاها را نمیوضو می
آزمایش کن. گفت بسیار خوب این راه عالی است مدتی تصمیم خود را به تأخیر 
انداخت، روزی در وقت نماز هارون از پشت دیوار اطاق به طوری که علی بن یقطین 

 بهمتوجه نشود مراقب او بود، علی آب خواست، سه مرتبه مضمضه نمود و سه مرت
استنشاق و سه بار صورتش را شست، و داخل موی صورت را نیز شست، دستش را 
تا آرنج سه مرتبه شست، سر و دو گوش خود را مسح کرد و دو پای خود را شست. 

گیرد نتوانست هارون تمام کارهای او را زیر نظر داشت.همین که دید چنین وضو می
ی بن یقطین او را نبیند صدا زد دروغ خود را نگهدارد، سر بلند نمود به طوری که عل
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کردند تو رافضی هستی، بعد از این جریان مقام علی نزد هایی که خیال میگفتند آن
ای از حضرت موسی بن جعفر رسید به هارون بالا گرفت.پس از این آزمایش نامه

این مضمون رسید:بعد از این طوری وضو بگیر که خداوند دستور داده: یک بار 
را از روی وجوب بشوی و یک مرتبه به واسطه شادابی و دستت را از آرنج صورتت 

بت  همین طور دو مرتبه بشوی جلو سرت را مسح کن و روی دو پا را نیز با اضافه رطو
 وضوی دست مسح کن. آن چه بر تو بیم داشتم از بین رفت. و السلام. 

 روايات اهل سنت )ب

ما چند نمونه هم از کتب اهل سنت انتخاب کرده ایم  در کنار روایات شیعه بر مشروعیت تقیه،
روایات بسیاری از طریق شیعه و سنی را امری مجاز و مشروع معرفی نموده است. » تقیه«که 

توان در باره آن ادعای تواتر نیز کرد، آمده است که پیامبر اسلام فرمود: خداوند از چند که می
 به خاطر ارتکاب آن اعمال مجازات نخواهد کرد.ها را چیز در حق امت من گذشته است و آن

 نویسد: ابن ماجه قزوینی در سننش می 
هِ  سْیانَ وَمَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیهِ « قَالَ رَسُولُ اللَّ  وَالنِّ

َ
تِی الْخَطَأ مَّ

ُ
هَ تَجَاوَزَ عَنْ أ  .إِنَّ اللَّ

، ۱فؤاد عبد الباقی، ج (القزوینی، محمد بن یزید أبو عبدالله، سنن ابن ماجه، تحقیق محمد 
فرمود:  . از ابوذر غفاری روایت شده است که رسول خدا)۲۰۴۵، ح ۶۵۹ص 

خداوند از امت در مواردی که اشتباه و فراموش کنند و نیز آن چه که به آن وادار شوند، 
 گذشت کرده است.

 ، تصحیح کرده است.۱۶۶۲، ۳۴۷، ص ۱، ج صحیح ابن ماجة البانی این روایت را در 
 : نویسدهمچنین به نقل از ابوهریره می 

ا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورُهَا. مَا لَمْ تَعْمَلْ « قَالَ رَسُولُ اللهِ  تِی عَمَّ مَّ
ُ
هَ تَجَاوَزَ لأ

َّ
إِنَّ الل

مْ بِهِ وَمَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیهِ  وْ تَتَکَلَّ
َ
. از )۲۰۴۴، ح ۶۵۹، ص ۱(سنن ابن ماجه، ج . بِهِ أ

فرمود: خداوند از امت من در مورد  ت شده است که رسول خداابوهریره روای
بدون اینکه به آن عمل کند یا آن را بر زبان آورد  (تصمیم گناه)های سینه شان وسوسه

 و نیز در مورد کارهایی که بدان وادار شوند گذشت کرده است.
 یح کرده است.، تصح۱۶۶۳، شماره ۳۴۸، ص ۱البانی این روایت را در صحیح ابن ماجة، ج  
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طبق این روایات، کسی که مجبور به انجام کاری شود، معذور است و خداوند از خطای  
او خواهد گذشت. در تقیه نیز انسان مجبور است که عقیده خود را مخفی و یا خلاف آن را 

 اظهار نماید؛ پس معذور است.
 رزند امیر المؤمنین، استاد بخاری در المصنف به نقل از محمد حنفیه فابن أبی شیبه 
 نویسد: می

حدثنا وکیع عن إسرائیل عن عبد الأعلی عن بن الحنفیة قال سمعته یقول لا 
(إبن أبی شیبة الکوفی، أبو بکر عبد الله بن محمد، الکتاب المصنف . إیمان لمن لا تقیة له

. از محمد بن حنفیه شنیدم که )۳۳۰۴۵، ح ۴۷۴، ص ۶فی الأحادیث والآثار، ج 
 فت: کسی که تقیه ندارد ایمان ندارد!گمی

 تَقِیةَ لَهُ «نویسد: جلال الدین سیوطی در جامع الأحادیث می 
َ
 دِینَ لِمَنْ لا

َ
بِی: لا . »قَالَ النَّ

 ،(السیوطی، جلال الدین عبد الرحمن بن أبی بکر، جامع الاحادیث (الجامع الصغیر وزوائده والجامع الکبیر)
فرمود: کسی که تقیه ندارد دین ندارد. دیلمی  ل خدا). رسو۲۶۰۵۰، ح ۲۸۱، ص ۸ج 

(الدیلمی الهمذانی، ». لا دین لمن لا تقیة له«نویسد: می همدانی نیز به نقل از امیر المؤمنین
؛ ۷۹۰۹، ح ۱۸۶، ص ۵أبو شجاع شیرویه بن شهردار بن شیرویه الملقب إلکیا، الفردوس بمأثور الخطاب، ج 

، ح ۴۳، ص ۳لمتقی بن حسام الدین، کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال، ج الهندی، علاء الدین علی ا
 . کسی که تقیه ندارد دین ندارد.)۵۶۶۵

کند. و در این را تثبیت می» تقیه«نیز » سنت«کند. را تثبیت می» تقیه«بنابراین: قرآن، 
 ای وجود ندارد.مسئله هیچ شک و شبهه

 در سيره صحابه» تقيه«مشروعيت 

وه بر آیات قرآن کریم و روایات شریف نبوی، سیره صحابه نیز که در نزد اهل سنت از علا
 ای برخوردار است، بر مشروعیت تقیه دلالت آشکاری دارد.جایگاه ویژه

 از مسيلمه كذاب . تقيه صحابي رسول خدا١

 نویسد: فخر الدین رازی در تفسیرش می 
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فقال لأحدهما:  حاب رسول اللهقال الحسن أخذ مسیلمة الکذاب رجلین من أص
أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم نعم نعم، فقال: أفتشهد أنی رسول الله؟ قال: 
نعم، وکان مسیلمة یزعم أنه رسول بنی حنیفة، ومحمد رسول قریش، فترکه ودعا الآخر 

ی إنفقال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، قال: أفتشهد أنی رسول الله؟ فقال: 
، فقال: أما هذا المقتول فمضی علی أصم ثلاثا، فقدمه وقتله فبلغ ذلك رسول الله

افعی، (الرازی الشیقینه وصدقه فهنیئا له، وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة علیه. 
؛ القمی ۱۲، ص ۸فخر الدین محمد بن عمر التمیمی، التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب، ج 

؛ ابن عادل ۱۴۰، ص ۲الدین، تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ج  النیسابوری، نظام
. )۱۴۴، ص ۵الدمشقی الحنبلی، أبو حفص عمر بن علی، اللباب فی علوم الکتاب، ج 

را دستگیر کرد؛  حسن گفته است که مسیلمة کذاب دو نفر از اصحاب رسول خدا
خدا است؟ پاسخ  دهی که محمد رسولبه یکی از ایشان گفت: آیا شهادت می

دهی که من نیز رسول خدایم؟ داد:آری، آری، آری. سپس پرسید: آیا شهادت می
 کرد که پیامبر بنی حنیفه است!!! و محمدپاسخ داد: آری؛ زیرا مسیلمة ادعا می

دهی پیامبر قریش. پس او را رها کرده و دیگری را طلبید و به او گفت: آیا شهادت می
دهی که من نیز ؟ گفت آری. سپس پرسید: آیا شهادت میکه محمد رسول خدا است

شنوم!!! و این کار سه بار تکرار شد. به همین سبب رسول خدایم؟ وی پاسخ داد: نمی
رسید؛ فرمود: کسی که کشته شد در راه یقین و  او را کشتند. خبر به رسول خدا

اد؛ نسته بود، انجام داعتقادش کشته شد؛ گوارایش باد. دیگری نیز آنچه را خدا جایز دا
 به همین سبب عقوبتی بر او نیست.

 . تقيه عبد االله بن مسعود از سلاطين جور٢

 نویسد: ابن حزم اندلسی در المحلی می
یمِی عن أبیه قال قال  یقِ شُعْبَةَ قال نا أبو حَیانَ یحیی بن سَعْدٍ التَّ ینَا من طَرِ وقد رُوِّ

یدُ لی الْحَارِثُ بن سُوَیدٌ سَمِعْت عَ  هِ بن مَسْعُودٍ یقول ما من ذِی سُلْطَانٍ یرِ بْدَ اللَّ
مًا بِهِ   کُنْت مُتَکَلِّ

َّ
ی سَوْطًا أو سَوْطَینِ إِلا  عَنِّ

ُ
فَنِی کَلاَمًا یدْرَأ نْ یکَلِّ

َ
، (إبن حزم الظاهری. أ

. از عبد الله بن مسعود شنیدم )۳۳۶، ص ۸علی بن أحمد بن سعید أبو محمد المحلی، ج 
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مرا  وادار کند تا شایست)(نا: هیچ صاحب قدرتی نیست که من را به کلامی گفتکه می
 آورم!!!از یك یا دو شلاق دور کند، مگر آنکه من آن سخنان را بر زبان می

حَابَةِ رضی الله عنهم مُخَالِفٌ «گوید: ابن حزم در ادامه می   یعْرَفُ له من الصَّ
َ
(إبن ». وَلا

. در میان صحابه کسی را )۳۳۷، ص ۸سعید أبو محمد المحلی، ج حزم الظاهری، علی بن أحمد بن 
 سراغ نداریم که مخالف او باشد.

ه ای است کتردیدی نیست که به زبان آوردن کلام باطل از ترس سلطان جائر، همان تقیه 
قیه شود که تبیت بر مشروعیت آن اصرار دارند. و از کلام ابن حزم نیز استفاده میپیروان اهل

 یان تمامی صحابه امر مشروعی بوده است.در م

 . تقيه عبد االله بن حذافه از پادشاه روم٣

یسد: الدین ذهبی در سیر اعلام النبلاء میشمس  نو
عن أبی رافع قال وجه عمر جیشا إلی الروم فأسروا عبد الله بن حذافة فذهبوا به إلی 

وأعطیك نصف ملکهم فقالوا إن هذا من أصحاب محمد فقال هل لك أن تتنصر 
ملکی قال لو أعطیتنی جمیع ما تملك وجمیع ما تملك وجمیع ملك العرب ما 
رجعت عن دین محمد طرفة عین قال إذا أقتلك قال أنت وذاك فأمر به فصلب وقال 
للرماة ارموه قریبا من بدنه وهو یعرض علیه ویأبی فأنزله ودعا بقدر فصب فیها ماء 

لمین فأمر بأحدهما فألقی فیها وهو یعرض علیه حتی احترقت ودعا بأسیرین من المس
النصرانیة وهو یأبی ثم بکی فقیل للملك إنه بکی فظن أنه قد جزع فقال ردوه ما أبکاك 
قال قلت هی نفس واحدة تلقی الساعة فتذهب فکنت أشتهی أن یکون بعدد شعری 

ل رأسی  ی عنك فأنفس تلقی فی النار فی الله فقال له الطاغیة هل لك أن تُقَبِّ خَلِّ
ُ
قال وأ

لَ رأسه. وقدم بالأساری علی عمر فأخبره  له عبد الله وعن جمیع الأساری قال نعم فقَبَّ
ل رأسه.  ل رأس ابن حذافة وأنا أبدأ فقَبَّ خبره فقال عمر حق علی کل مسلم أن یقَبِّ

. از )۱۴، ص ۲(الذهبی، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان، سیر أعلام النبلاء، ج 
و رافع روایت شده است که گفت: عمر لشکری را به جنگ روم فرستاد؛ در این اب

جنگ عبد الله بن حذافه را اسیر کردند؛ وی را نزد پادشاه بردند و گفتند: این شخص 
است. پادشاه به او گفت: اگر مسیحی بشوی من نیمی از  از اصحاب محمد
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اگر تمام حکومت خود و حکومت خویش را به تو خواهم داد. وی در پاسخ گفت: 
(صلی حکومت عرب را به من بدهی من به اندازه چشم بر هم زدنی از دین محمد 

دست بر نخواهم داشت. پادشاه گفت: اگر چنین باشد من تو را خواهم  الله علیه وآله)
خواهی بکن. پادشاه دستور داد وی را به دار کشیده و به کشت؛ گفت هر کار که می

: گفت: به اطرافش تیر بزنید نه خود او؛ و در همین حال به او میتیر اندازان گفت
کرد. ناگهان عبد الله به گریه افتاد؛ به پادشاه گزارش مسیحی شو؛ ولی او قبول نمی

دادند؛ پادشاه گمان کرد که وی ترسیده است. دستور داد تا وی را پایین بیاورند، گفت: 
ه (صلی اللک جان دارم که در راه رسول خدا چرا گریه کردی؟ گفت: برای اینکه تنها ی

فدا کنم، دوست داشتم به تعداد موهایم جان داشتم و هر جان را با سوختن  علیه وآله)
دادم!!! پادشاه گفت: اگر پیشانی من را ببوسی تو را در آتش در راه خدا از دست می

ادشاه نیز قبول کرده کنم؛ پکنم!!! گفت: اگر همه اسیران را آزاد کنی چنین میآزاد می
و وی پیشانی پادشاه را بوسید و سپس به همراه اسیران نزد عمر آمد و ماجرا را برای 
عمر تعریف کرد. عمر گفت: سزاوار است که هر مسلمانی پیشانی تو را ببوسد و 

 سپس خود پیشانی او را بوسید.
 به ابوذر . تقیه، سفارش رسول خدا۴
  به ابوذر فرمود: رسول خدا 

مُرُنی یا 
ْ
صَابِعِهِ، قَالَ: مَا تَأ

َ
كَ بَینَ أ نْتَ إِذَا کُنْتَ فِی حُثَالَةٍ؟ وَشَبَّ

َ
بَا ذَرَ کَیفَ أ

َ
یا أ

خْلاَقِهِمْ، وَخَالِفُوهُمْ فِی 
َ
اسَ بِأ هِ؟ قَالَ: إِصْبِرْ، إِصْبِرْ، إِصْبِرْ خَالِقُوا النَّ رَسُولَ اللَّ

عْمَالِهِمْ 
َ
ین بن علی بن موسی أبو بکر، کتاب الزهد الکبیر، ج (البیهقی، أحمد بن الحس. أ
؛ السیوطی، جلال الدین عبد الرحمن بن أبی بکر، الحاوی للفتاوی فی الفقه ۱۱۱، ص ۱

. ای ابوذر، )۱۱، ص ۲وعلوم التفسیر والحدیث والاصول والنحو والاعراب وسائر الفنون، ج 
رض کرد: به من چه اگر در بین مردان پست بودی چه خواهی کرد؟ در پاسخ ع

دهید ای رسول خدا؟ فرمود: صبر کن، صبر کن؛ صبر کن؛ با مردم دستوری می
(در برخورد ظاهری همانگونه که هستند باش؛ اما در کارهایشان با آنان مخالفت کن 

 .با ایشان مانند ایشان باش و در اعتقاد و اعمال مخالف)
 گوید: حاکم نیشابوری بعد از نقل روایت می 
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(الحاکم النیسابوری، . ا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاههذ
محمد بن عبدالله أبو عبدالله، المستدرك علی الصحیحین، تحقیق: مصطفی عبد 

این روایت طبق شروط بخاری و مسلم . )۵۴۶۴، ح ۳۸۶، ص ۳القادر عطا، ج 
 اند.صحیح است اما آن را در صحیحین نیاورده

 صحابه يهتق و . ابن تيميه٥

 نویسد: ابن تیمیه می
یءِ الذی  جُلِ یعْتَذِرُ إلَی اخیه من الشَّ قال نَصْرُ بن حَاجِبٍ سُئِلَ بن عُیینَةَ عن الرَّ
لَمْ تَسْمَعْ قَوْلَهُ لیس 

َ
ثَمْ فی ذلك فقال أ

ْ
فُ الْقَوْلَ فیه لِیرْضِیهُ لم یأ قد فَعَلَهُ وَیحَرِّ

صْلَحَ بین الناس یکْذِبُ 
َ
فیه فإذا اصلح بَینَهُ وَبَینَ اخیه الْمُسْلِمِ خَیرٌ  بِکَاذِبٍ من أ

هِ وَکَرِهَ  رَادَ بِهِ مَرْضَاةَ اللَّ
َ
نْ یصْلِحَ بین الناس بَعْضِهِمْ من بَعْضٍ وَذَلِكَ إذَا أ

َ
من أ

یدُ بِالْکَذِبِ   یرِ
َ
هُ عن نَفْسِهِ ولا ذَی الْمُؤْمِنِ وَینْدَمُ علی ما کان منه وَیدْفَعُ شَرَّ

َ
أ
صْ فی ذلك اتِّ   طَمَعًا فی شَیءٍ یصِیبُ منهم فإنه لم یرَخَّ

َ
خَاذَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَهُمْ ولا

شْتَرِی دِینِی 
َ
یفَةُ إنی أ

َ
صَ له إذَا کَرِهَ مَوْجِدَتَهُمْ وَخَافَ عَدَاوَتَهُمْ. قال حُذ وَرَخَّ

عْظَمُ منه
َ
قْدِمَ علی ما هو أ

ُ
تیمیه الحرانی، أحمد عبد  (ابن. بَعْضَهُ بِبَعْضٍ مَخَافَةَ ان أ

، ص ۳الحلیم أبو العباس، الفتاوی الکبری، تحقیق: قدم له حسنین محمد مخلوف، ج 
، إعلام ؛ الزرعی الدمشقی، محمد بن أبی بکر أیوب (معروف به ابن قیم الجوزیة)۲۱۲

). نصر بن حاجب گفته است که از ابن ۲۱۶، ص ۳الموقعین عن رب العالمین، ج 
د مردی سؤال شد که از برادر مسلمان خویش در مورد کاری که انجام عیینه در مور

دارد تا او را راضی کند. آیا وی داده است با تحریف واقعیت عذر خویش را بیان می
را نشنیده اید  به خاطر این تحریف گناه کار است؟ پاسخ داد: آیا کلام رسول خدا

وغگو نیست. اگر وی بین خود و که فرمود: کسی که بین دو نفر سبب اصلاح شود در
برادر مسلمان خویش را اصلاح کند بهتر از آن است که بین دیگران را اصلاح کند. 
اما این دروغ زمانی جایز است که از آن رضای الهی را در نظر داشته باشد و نخواهد 
 مسلمانی از دست وی آزار ببیند و از کاری که انجام داده است پشیمان باشد و با این
ید تا جایگاهی در نزد ایشان پیدا  کار شر او را از خویش باز دارد و نخواهد دروغ بگو
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نماید و طمع در چیزی که نزد وی است نداشته باشد؛ در این موارد این دروغ جایز 
نیست؛ و زمانی جایز است که نگران خشم ایشان باشد و از دشمنی ایشان بترسد؛ 

بادا فروشم که مرا برای حفظ قسمتی دیگر میحذیفه گفته است من بعضی از دینم 
 تر از آن پیش آید.مشکلی بزرگ

 . تقیه ابوهریره از عمر بن خطاب۶
هزار روایت در منابع اهل سنت دارد،  ۵ابوهریره که گل سرسبد صحابه است، و بیش از  

 گوید: یعنی یک سوم روایات اهل سنت، از ابوهریره است، می
ءین فأما أحدهما فبثثته و أما الآخر فلو بثثته قطع حفظت عن رسول الله وعا

. از رسول خدا دو ظرف پر از )۱۲۰، ح ۵۶، ص ۱(صحیح بخاری، ج . هذا البلعوم
ام یکی از این دو ظرف بوده ام که هر آنچه تاکنون روایت کردهحدیث حفظ نموده

 است که اگر بنا باشد ظرف دیگر را نیز بگشایم گردنم زده خواهد شد!
این فقط چند نمونه کوچک بود از جواز تقیه در سیره صحابه و ما فراوان داریم از مصادیق  

 تقیه صحابه که چه از کفار و چه از مسلمان، تقیه نموده اند.

 تقيه در ترازوى عقل

» تُرس المُؤمن«تقیه در واقع یك سپر دفاعی است و به همین جهت در روایات ما به عنوان  
 دهد که انسان عقیده باطنیمعرّفی شده است. هیچ عقلی اجازه نمی» با ایمان سپر افراد«یعنی 

خود را در برابر افراد خطرناك و غیر منطقی اظهار کند و جان یا مال یا ناموس خود را به خطر 
 شبیه روشی» تقیه«بیندازد، چرا که هدر دادن نیروها و امکانات بدون فایده عاقلانه نیست. 

ها، لای درختان، تونلگیرند، خود را در لابهازان در میدان جنگ به کار میاست که همه سرب
نمایند، تا های درختان انتخاب میکنند، لباس خود را به رنگ شاخهخاکریزها مخفی می

جهت خون خود را هدر ندهند. تمام عقلای دنیا برای حفظ جان خود در برابر دشمنان بی
کنند، و هرگز کسی را بر استفاده کردن از این روش، یسرسخت، از روش تقیه استفاده م

 توانید کسی را پیدا کنید که تقیه را با شرایطش نپذیرفتهسرزنش نخواهند کرد. در تمام دنیا نمی
 .)۳۶گوید، ص (مکارم، ناصر، شیعه پاسخ میباشد. 
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ر ارد؛ اما اگشکی نیست که اظهار عقیده و تبلیغ آن در میان دیگر اقوام، ارزش بسیاری د 
از اظهار آن فایده مهمی حاصل نشود و بلکه همراه با ضرر احتمالی مادی و یا معنوی باشد، 
عقلای عالم از اظهار آن چشم پوشی خواهند کرد و اجازه کتمان و یا اظهار خلاف عقیده را 

داند شمارند. و اگر چنین شخصی با این که میدهند و حتی در برخی موارد واجب میمی
اظهار عقیده برای او ضرر دارد، در عین حال خود را در معرض این ضرر قرار دهد، قطعاً عقلا 

 دانند.وی را مذمت و کار او را غیر عاقلانه می
را انجام  دو تکلیف فعلی داشته باشد که نتواند هر دوی آن و نیز هرگاه مکلف در یك زمان، 

حت سنجی نموده و هرکدام را که اهمیت و کند که بین آن دو، مصلدهد، عقل او حکم می
مصلحت بیشتری دارد، انجام داده و دیگری را ترك کند که در اصطلاح فقهی از آن با عنوان 

 شود.یاد می» تقدیم اهم بر مهم«
 گوید: یکی از دانشمندان معاصر شیعه در این باره می 

یا بأنه عند وقوع التزاحم بین الوظ ة مع شوکة یفة الفردیفالعقل السلیم یحکم فطر
الاسلام وعزته وقوته، أو وقوع التزاحم بین حفظ النفس وبین واجب أو محرم 

سید (الروحانی، ال. آخر، لا بد من سقوط الوظیفة الفردیة؛ ولیست التقیة إلا ذلك
کند . عقل سلیم به طور فطری حکم می)۳۷۶، ص ۱۱، ج محمد صادق، فقه الصادق

ه فردی، با شوکت و عزت و قدرت اسلام تقابل و تزاحم که اگر بین عمل به وظیف
باشد، یا بین حفظ جان و عملی واجب یا حرام تقابل صورت گیرد، در این هنگام 

 شود؛ و تقیه چیزی جز این نیست.وظیفه فردی ساقط می
بنابراین خواستگاه اصلی تقیه و مهمترین دلیل بر مشروعیت آن، حکم عقل و سیره عملی  

لم؛ اعم از مسلمان و غیر مسلمان است. به عبارت دیگر: تقیه، حکمی نیست که عقلای عا
شریعت مقدس اسلام آن را وضع کرده باشد؛ بلکه حکمی است عقلی و عقلائی که اسلام آن 
را تأیید و امضاء کرده و قواعد و شرائطی برای آن وضع کرده است تا با قانونمند شدن این قاعده 

برای حفظ و دفاع از کیان اسلام، جلوگیری از فتنه و فساد در جامعه، عقلی و فطری، از آن 
 حفظ جان، آبرو، ناموس و اموال مسلمانان و مدارا با دیگران و... استفاده شود.

با این حال جای بسی شگفتی است که برخی از متعصبن وهابی، تقیه را مخصوص مذهب  
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استفاده کنند.  بیتنند از آن علیه مذهب اهلاند تا بتوادانند و آن را چماقی کردهشیعه می
البته به این نکته نیز باید توجه داشت که اگر زمانی اساس دین در خطر باشد، نه تنها تقیه جایز 

وقتی  شود؛ چنانچه حضرت سید الشهداءنیست؛ بلکه جان نثاری در راه دین واجب می
اند، با اهداء جان را به خطر انداخته اند و اساس اسلامدید که یزیدیان دین را هدف گرفته

 خویش، اسلام را حفظ کرد.
شود. یعنی اگر ارزش عمل کم در هر دو صورت اجرا می» اهم و مهم«در حقیقت مسأله  

تر از جان، مال، ناموس و... باشد، تقیه واجب است و اگر ارزش عمل از جان و... بیشتر باشد، 
 تقیه مشروع نخواهد بود.

 موارد تقيه

توان تقیه کرد؟ آیا رهبران دینی ضوابط خاصی حال سؤال این جا است که در چه مواردی می 
تواند تقیه کند؟ آن اند یا این که در هر موردی که انسان صلاح دانست میبرای آن تعیین کرده

شود، این است که تقیه در تمامی موارد ضروری چه از ظاهر ادله مشروعیت تقیه استفاده می
قل اهم بودن آن را بر اظهار عقیده، تشخیص دهد، قابل اجرا است. قرآن کریم در آیه اکراه که ع

قُوا مِنْهُمْ تُقاةً « نْ تَتَّ
َ
 أ

َّ
. به صورت مطلق ترس از کفّار را مجوز )۲۸(سوره آل عمران، آیه ». إِلا

 د.شوی و... میبرقراری رابطه دوستانه با آنان قرار داده است که شامل تمامی موارد جانی، مال
 نویسد: مرحوم طبرسی در ذیل همین آیه می 

وفی هذه الآیة دلالة علی أن التقیة جائزة فی الدین عند الخوف علی النفس. 
ها جائزة فی الأحوال کلها عند الضرورة، وربما وجبت فیها وقال أصحابنا: آن

ولا  ،لضرب من اللطف والاستصلاح. ولیس تجوز من الأفعال فی قتل المؤمن
بی (الطبرسی، أمین الاسلام أ. فیما یعلم أو یغلب علی الظن أنه استفساد فی الدین

. این آیه دلالت دارد که )۲۷۴، ص ۲علی الفضل بن الحسن، تفسیر مجمع البیان، ج 
 اند اگر ضرورتتقیه در دین در هنگام ترس بر جان جایز است؛ و علمای شیعه گفته

ند تقیه بنماید؛ و گاهی نیز واجب است؛ زیرا سبب تواباشد در همه حال شخص می
شود با تقیه جایز شمرد؛ و نیز کارهایی اصلاح خواهد گردید؛ اما کشتن مؤمن را نمی
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 ها سبب نابودی دین خواهد گردید.کند انجام آن کارداند یا گمان میرا که شخص می
ر ضوان الله تعالی علیه دکند. شیخ کلینی رروایات بسیاری نیز این مطلب را تأیید می 

 کند: کتاب شریف کافی با سند صحیح نقل می
عْلَمُ بِهَا 

َ
قِیةُ فِی کُلِّ ضَرُورَةٍ وَصَاحِبُهَا أ بِی جَعْفَرٍ علیه السالم قَالَ التَّ

َ
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أ

کافی، ال (الکلینی الرازی، أبی جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق، الأصول من .حِینَ تَنْزِلُ بِه
کننده خود فرمود: تقیه هنگام هر بیچارگی است، و تقیه . امام باقر)۲۱۹، ص۲ج 

 .مد)فه(خود انسان مورد ناچاری را بهتر میآید. داناتر به آنست زمانی که برایش پیش می
 کند: و باز با سند صحیح نقل می 

دِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ قَالُوا عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِی وَمَعْمَرِ بْنِ یحْیی بْنِ سَ  امٍ وَمُحَمَّ
بَا جَعْفَرٍ 

َ
قِیةُ فِی کُلِّ شَی سَمِعْنَا أ هُ یقُولُ التَّ هُ اللَّ حَلَّ

َ
ءٍ یضْطَرُّ إِلَیهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أ

فرمود: در هر موردی که آدمی  . امام باقر)۲۲۰، ص ۲(الأصول من الکافی، ج . لَهُ 
 چار شود: خدا آن را برایش حلال ساخته است.زاد به تقیه نا

 نتيجه

بیت است و علمای اهل سنت نیز در عمل و مشروعیت تقیه از مسلّمات مذهب پیروان اهل
اند که مشروعیت آن با دلایل عقلی، قرآنی و روائی قابل اثبات است. گفتار آن را تأیید کرده

هود به ه شدید او به شیعه و تشبیه شیعه به یو حمل» ابن تیمیه«بنابراین، بی اساس بودن سخنان 
خاطر قائل شدن به تقیه؛ کاملاً روشن و آشکار شد و حرفهای بی معنای او جز عدم فهمی و 

 رساند.نمی بیتجهل و تعصب و حسد نسبت به فقه اهل
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  كتابنامه
 ...............................................................................................................................  

مصنف فی الأحادیث الکتاب ال، هـ)۲۳۵(متوفایإبن أبی شیبة الکوفی، أبو بکر عبد الله بن محمد 
 هـ .۱۴۰۹، تحقیق: کمال یوسف الحوت، ناشر: مکتبة الرشد، الریاض، الطبعة: الأولی، والآثار
 ، چاپ مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بی تا.النهایةابن اثیر، 

، تحقیق: قدم له الکبری الفتاوی، هـ) ۷۲۸(متوفایابن تیمیه الحرانی، أحمد عبد الحلیم أبو العباس 
 محمد مخلوف، ناشر: دار المعرفة، بیروت، بی تا. حسنین

 هـ .۱۴۰۶، تحقیق: محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولی، النبویة السنة منهاج، ــــــــــــ
، تحقیق: لجنة إحیاء المحلی، هـ)۴۵۶(متوفایإبن حزم الظاهری، علی بن أحمد بن سعید أبو محمد 

 فاق الجدیدة، بیروت، بی تا.التراث العربی، ناشر: دار الآ
اللباب فی علوم ، هـ) ۸۸۰(متوفای بعد ابن عادل الدمشقی الحنبلی، أبو حفص عمر بن علی 

، تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علی محمد معوض، ناشر: دار الکتب الکتاب
 هـ . ۱۴۱۹العلمیة، بیروت، الطبعة: الأولی، 

، ناشر: دار صادر، لسان العرب، هـ)۷۱۱(متوفایمکرم بن منظور الأفریقی المصری، محمد بن 
 بیروت، بی تا، الطبعة: الأولی.

، ناشر: دار الجامع لأحکام القرآن، )۶۷۱(متوفایالأنصاری القرطبی، أبو عبد الله محمد بن أحمد 
 الشعب، القاهرة، بی تا.

فارس الحسون، ناشر: مؤسسة  ، تحقیق: الشیخالتقیة هـ)۱۲۸۲(متوفایالأنصاری، الشیخ مرتضی 
 هـ .۱۴۱۲، قم، الطبعة: الأولی، قائم آل محمد

 ق.۱۴۱۴قم، چاپ: اول،  - رسائل فقهیة، ــــــــــــ
روح المعانی ، هـ)۱۲۷۰(متوفایالآلوسی البغدادی، العلامة أبی الفضل شهاب الدین السید محمود 

 .حیاء التراث العربی، بیروت، بی تا، ناشر: دار إفی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی
تفسیر الخازن ، هـ )۷۲۵(متوفایالبغدادی الشهیر بالخازن، علاء الدین علی بن محمد بن إبراهیم 

 هـ .۱۳۹۹، ناشر: دار الفکر، بیروت، المسمی لباب التأویل فی معانی التنزیل
، تحقیق: تاب الزهد الکبیرک، هـ)۴۵۸(متوفایالبیهقی، أحمد بن الحسین بن علی بن موسی أبو بکر 

 م.۱۹۹۶عامر أحمد حیدر، ناشر: مؤسسة الکتب الثقافیة، بیروت، الطبعة: الثالثة، 



  و اهل سنت  تیبفقه اهل دگاهیاز د هیتق تیمشروع یبررس

 

، تحقیق: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، هـ)۳۹۳(متوفایالجوهری، إسماعیل بن حماد، 
 هـ .۱۴۰۷أحمد عبد الغفور العطار، ناشر: دار العلم للملایین، بیروت، الطبعة: الرابعة، 

، المستدرك علی الصحیحین، هـ) ۴۰۵(متوفایالحاکم النیسابوری، محمد بن عبدالله أبو عبدالله 
 هـ .۱۴۱۱تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، ناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت، الطبعة: الأولی، 

 لتفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائ، هـ)۱۱۰۴(متوفایالحر العاملی، محمد بن الحسن 
یعة  هـ .۱۴۱۴لإحیاء التراث، الطبعة: الثانیة،  ، تحقیق و نشر: مؤسسة آل البیتالشر

 ، بی تا.، ناشر: مؤسسه آل البیتالتنقیح فی شرح العروة الوثقیخویی، ابو القاسم، 
، هـ) ۵۰۹(متوفایالدیلمی الهمذانی، أبو شجاع شیرویه بن شهردار بن شیرویه الملقب إلکیا 

، تحقیق: السعید بن بسیونی زغلول، ناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت، الخطاب الفردوس بمأثور
 هـ . ۱۴۰۶الطبعة: الأولی، 

، تحقیق: شعیب سیر أعلام النبلاء، هـ)۷۴۸(متوفایالذهبی، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان، 
 .ق۱۴۱۳اسعة، الأرناؤوط، محمد نعیم العرقسوسی، ناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الت

التفسیر الکبیر أو مفاتیح ، هـ)۶۰۴(متوفایالرازی الشافعی، فخر الدین محمد بن عمر التمیمی 
 هـ .۱۴۲۱، ناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت، الطبعة: الأولی، الغیب

، ناشر: مؤسسة دار الکتاب، قم، الطبعة: الثالثة، فقه الصادقالروحانی، السید محمد صادق، 
 هـ .۱۴۱۳

إعلام الموقعین عن رب ، (معروف به ابن قیم الجوزیة)الزرعی الدمشقی، محمد بن أبی بکر أیوب 
 ، تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد، ناشر: دار الجیل، بیروت، بی تا.العالمین

 ، المبسوط، ناشر: دار المعرفة، بیروت، بی تا.هـ)۴۸۳(متوفایالسرخسی، شمس الدین 
الحاوی للفتاوی فی الفقه وعلوم ، هـ)۹۱۱(متوفایرحمن بن أبی بکر السیوطی، جلال الدین عبد ال

د ، تحقیق: عبداللطیف حسن عبالتفسیر والحدیث والاصول والنحو والاعراب وسائر الفنون
 هـ .۱۴۲۱الرحمن، ناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت، الطبعة: الأولی، 

 ، بی تا.)والجامع الکبیرالجامع الصغیر وزوائده ( جامع الاحادیث، ــــــــــــ
فتح القدیر الجامع بین فنی الروایة والدرایة ، هـ)۱۲۵۵(متوفایالشوکانی، محمد بن علی بن محمد 

 ، ناشر: دار الفکر، بیروت، بی تا.من علم التفسیر
 ۴۱۳(متوفایالشیخ المفید، محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبی عبدالله العکبری البغدادی 



۱۴۰۳ستان بهار و تاب/ ۸/ شماره هفتم/ سال  ینو به فقه عباد ینگاهی  ـتخصص یدوفصلنامه علم 

 

، تحقیق: حسین درگاهی، ناشر: دار المفید للطباعة والنشر حیح اعتقادات الإمامیةتص، هـ)
 هـ .۱۴۱۴والتوزیع، بیروت، الطبعة: الثانیة، 

لتحقیق  ، تحقیق: مؤسسة آل البیتالإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد ،ــــــــــــ
 هـ .۱۴۱۴الطبعة: الثانیة،  التراث، ناشر: دار المفید للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،

 ، ناشر:کمال الدین و تمام النعمة، هـ)۳۸۱(متوفایالصدوق، أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین 
 هـ .۱۳۹۵، ، الطبعة الثانیةاسلامیة، تهران

مجمع البیان فی تفسیر ، هـ)۵۴۸(متوفایالطبرسی، أمین الاسلام أبی علی الفضل بن الحسن 
یق: لجنة من العلماء والمحققین الأخصائیین، ناشر: مؤسسة الأعلمی ، تحقیق وتعلالقرآن

 هـ .۱۴۱۵للمطبوعات، بیروت، الطبعة: الأولی، 
 ش.۱۳۷۲، انتشارات ناصر خسرو، تهران، سال مجمع البیان، ــــــــــــ

، ناشر: دار الفکر، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، هـ)۳۱۰(متوفایالطبری، محمد بن جریر 
 هـ .۱۴۰۵یروت، ب

التبیان فی تفسیر ، هـ)۴۶۰(متوفایالطوسی، الشیخ أبوجعفر، محمد بن الحسن بن علی بن الحسن 
، تحقیق وتصحیح: أحمد حبیب قصیر العاملی، مکتب الإعلام الإسلامی، الطبعة: الأولی، القرآن
 هـ .۱۴۰۹

فتح الباری شرح صحیح  ،هـ)۸۵۲(متوفایالعسقلانی الشافعی، أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل 
 ، تحقیق: محب الدین الخطیب، ناشر: دار المعرفة، بیروت، بی تا.البخاری

، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی، چاپ اول، موسسه العلمیه تفسیر عیاشیعیاشی، 
 ق.۱۴۱۱للمطبوعات، بیروت، 

، ناشر: بخاریعمدة القاری شرح صحیح ال، هـ)۸۵۵(متوفایالعینی، بدر الدین محمود بن أحمد 
 دار إحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.

 ، چاپ دارالهجره، بی تا.کتاب العینفراهیدی، خلیل بن احمد، 
، ناشر: مؤسسة الرسالة، القاموس المحیط، هـ) ۸۱۷(متوفای: الفیروزآبادی، محمد بن یعقوب 

 بیروت، بی تا.
، ناشر: تفسیر القرآن العظیم، هـ)۷۷۴(متوفایالقرشی الدمشقی، إسماعیل بن عمر بن کثیر أبو الفداء 

 هـ .۱۴۰۱دار الفکر، بیروت، 



  و اهل سنت  تیبفقه اهل دگاهیاز د هیتق تیمشروع یبررس

 

 ، چاپ دارالکتب الاسلامیه، بی تا.قاموس قرآنقرشی، سید علی اکبر، 
، تحقیق محمد فؤاد عبد سنن ابن ماجه، هـ)۲۷۵(متوفایالقزوینی، محمد بن یزید أبو عبدالله 

 الباقی، ناشر: دار الفکر، بیروت. بی تا.
، تحقیق: تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان، هـ) ۷۲۸(متوفایلقمی النیسابوری، نظام الدین ا

 هـ .۱۴۱۶الشیخ زکریا عمیران، ناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت، الطبعة: الأولی، 
، تحقیق: تصحیح وتعلیق وتقدیم: تفسیر القمی، هـ)۳۱۰(متوفایالقمی، أبی الحسن علی بن ابراهیم 

طیب الموسوی الجزائری، ناشر: مؤسسة دار الکتاب للطباعة والنشر، قم، الطبعة: الثالثة،  السید
۱۴۰۴. 

الدرّ اللقیط من بحر ، هـ)۷۴۹(متوفایالقیسی، احمد بن عبد القادر معروف به تاج الدین الحنفی 
 ، بی نا، بی تا.المحیط

، الأصول من الکافی، هـ) ۳۲۸(متوفایالکلینی الرازی، أبی جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق 
 .ش۱۳۶۲، الطبعة الثانیة، ، تهرانناشر: اسلامیه

 ق.۱۴۰۷، تهران، چاپ چهارم، سال الإسلامیه) -(ط، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 
، تحقیق: رسائل المحقق الکرکی هـ)۹۴۰(متوفایالکرکی، المحقق الثانی الشیخ علی بن الحسین 

: السید محمود المرعشی، ناشر: مکتبة آیة الله العظمی المرعشی الشیخ محمد الحسون، إشراف
 هـ .۱۴۰۹النجفی، قم، الطبعة: الأولی، 

 ، ناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت، بی تا.تفسیر المراغیالمراغی المصری، احمد بن مصطفی، 
 ش.۱۳۸۲، انتشارات صدرا، قم، سال های استاد مطهرییادداشتمطهری، مرتضی، 

 ـ) ۷۸۶(متوفایالشهید الأول  عاملی، أبی عبد الله محمد بن المعروف بمکی ال القواعد والفوائد ، ه
فید، ، ناشر: منشورات مکتبة الم، تحقیق: السید عبد الهادی الحکیمفی الفقه والأصول والعربیة

 قم، بی تا.
ق: مهدی ، تحقیالقواعد الفقهیة، هـ)۱۳۹۵(متوفایالموسوی البجنوردی، السید محمد حسن 

 هـ .۱۴۱۹المهریزی، محمد حسین الدرایتی، ناشر: نشر الهادی، قم، الطبعة: الأولی، 
، کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال، هـ)۹۷۵(متوفایالدین الهندی، علاءالدین علی المتقی بن حسام

 هـ .۱۴۱۹تحقیق: محمود عمر الدمیاطی، ناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولی، 
 



 

 

 

 

 


